
 
www. nilgoon.org                                                                                اینترنتی نیلگونسایت  

1

 
  عقل، تاریخ، و مدرنیته

  درآمدی بر نظریه انتقادی یورگن هابرماس
 نوشتهء شاهرخ حقیقی  

  
   تکنولوژیک–نقدِ تمدنِ علمی :  فصل اول

  
  از فلسفه عمََلی کلاسیک تا علوم اجتماعیِ مدرن.  1

  
  ارسطو  •
   تِ هابز از دانش اجتماعی و سیاست برداش •
  لاسیک به علوم اجتماعی جدیدجایگاه هیوم در گذار از فلسفه عمََلیِ ک •
  پوزیتیویسم و عقل عمََلی   •
  نقد هابرماس از پوزیتیویسم •

o یجدهم تا پوزیتیویسم قرن بیستماز روشنگری و روشن اندیشی قرن ه   
o  ِدوراهی نامطوب)dilemma ( پوزیتیویسم  

  
 ر  سه الگوی نظری برای فهمِ ساحت سیاست و ارزیابی کنشِ سیاسی در تمدن علمی معاص.  2

  
  بر، عزم باوریاول الگوی ماکس و •
   تکنوکراتیک یدوم الگو •
   الگوی پیشنهادی هابرماس –سوم الگوی پراگماتیک  •

o  جان دویی(دوگانگی ارزش و واقعیت از دیدگاه متفکران پراگماتیک (  
o  دمکراسی و قلمرو همگانی در الگوی هابرماس 

  )ه انتقادینظری( گیهای پروژه فکریِ هابرماسویژ •
  )نظریه انتقادی(پروژه فکریِ هابرماس رسش درباره چند پ •
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  1 تکنولوژیک–تمدنِ علمی  نقدِ

  
   مدرن علوم اجتماعیِکلاسیک تالی مَعَاز فلسفه 

ت طولانی که از گذار از فلسفه اجتماع و سیاست کلاسیک به علوم اجتماعی جدید روندی اس
 علوم  تدریجیِ پیدایشِه این روندیک وج.   برای بیش از دو قرن ادامه یافتشد وقرن هفدهم آغاز 

  دیگر آن  و وجه،اسی و روانشناسی و علوم سیاسی مانند اقتصاد و جامعه شناسی و مردم شن،اجتماعی جدید
یمه دوم قرن نوزدهم تمام  سیاسی کلاسیک بود که کارش کم و بیش در ن–افول تدریجی نظریه اجتماعی 

- ر از  پیش، فلسفه اجتماعی کلاسیک چیزی بیشت جدیدعلوم اجتماعیاز چشم انداز   2)به پایان رسید(شد 
 سیاسی از مخالفت و – این دگرگونی اساسی در اندیشه اجتماعی . نبود تاریخ یک ساحت علمی نوپا

وناگون روبرو  از علوم انسانی از همان آغاز با مخالفان گ همراه آنی مصون نماند و برداشتِارزیابی انتقاد
 اخلاقی علوم – ارزشی ، ویژگیهای دانش اجتماعی، و پایه های دانش درباره طبیعتِیی بنیادیشد و پرسشها

 ه هنوز از بحثهای پایه ای و کلیدیِ ک برانگیختشناخت انسان و اجتماع) متدولوژی(اجتماعی و روش 
رین مفسران و  یکی از برجسته تدر دهه های پایانی قرن بیستم.   به شمار می آیندجتماع و سیاستفلسفه ا
  ف جامعه و سیاست، در مقام فیلسو،گن هابرماس بوده است کهر یو و بحثهای پیرامونی آن این روندمنتقدان

  اجتماعی- سیاسی  این دگرگونی اساسی در اندیشه همراههای پی آمدها و پیش انگاشترزیابیدست به ا
 این  گاههابرماس  . زده است خواند، میلی به علوم اجتماعیمَ عَفهه او گذار از فلس، یعنی آنچغرب

 موضوع بحث و ارزیابی "علمی شدن سیاست" سیاسی غرب را زیر عنوان –دگرگونی در اندیشه اجتماعی 
 بیانگر یک، به گمان او، "ی شدن سیاستملعِ" هر چند، همان طور که خواهیم دید، – انتقادی کرده است

     3.یش است و نه روندی پایان یافتهگرا
ی انسان و سیاس- یعنی مطالعه رفتار اجتماعی،ه علوم اجتماعی مدرنپیشینمان هابرماس، به گ

هابز .  هابز برمی گرددتاماس  الگوی علوم طبیعی جدید، دست کم به نهادهای اجتماعی با بهره گیری از
و لعه  موضوع مطای طبیعی و روندهاتواند مانند پدیده هامی  انسان  اجتماعیگمان می کرد که رفتار

 )رویکرد (و معرفی کننده گونه ای نگرش م اجتماعی مدرنبنیان گذار علو به این معنا او . پژوهش باشد
approachبنیادی فرق سنتی)درویکر ( بود که با نگرشسان و نهادهای اجتماعی به مسئله شناخت رفتار ان  

 با ی کلاسیک آن جدا کند و پایه آن رالی به معنامَ از فلسفه عَ علم سیاست و اجتماع راهابز کوشید . اشتد
    4. آزمایشی مدرن بریزد-استفاده از الگوی علوم تجربی 
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 روندی در دگرگونی اندیشه سیاسی  درباره سیاست هابز در شیوه تفکر انقلابِبه گمان هابرماس،
  ) حذف؟توضیح یا(  5.بود که، از یکسو با  ماکیاولی و از سوی دیگر با تاماس مور آغاز شده بود

  :ارسطو
ی سشهای ریشه ا بدعت هابز در نگاه او به انسان و پر اهمیت این دگرگونی فکری و درکِبرای

ست و اجتماع که چه بسا  نظریه کلاسیک سیاه نگاهی بیاندازیم ببایدابتدا  انسان زندگی اجتماعیِ مربوط به
 نظریه صولِاین پایه ای تر یکی از  .فت یاآثار ارسطو، متفکر بزرگ یونانی،در بتوان  را بهترین بیانِ آن

–اعیمو نظام اجت خواه، دل زندگی این بود که برای پرسش درباره خوشبختی،کلاسیک سیاست و اجتماع

  .  هست) خردمندانه(پاسخهای عقلی  عادلانه سیاسی
.  بودpraxis  پراکسیس او، به قول ،ش انسانی یانِ کُ اخلاق و سیاستموضوعاز دید ارسطو،   

در جایی  یعنی – ه تنها در جامعه انسانی واقعیت یافتنی است ک استیتیعنای پراکسیس در آثار ارسطو فعالم
اخلاق و برخلاف نظرِ بسیاری از متفکران مدرن،  به گمان او، .  که زبان فراگرفته شده و بکاربسته می شود

، لیمَفلسفه عَاز آنجا که  لیو.  ندی دادی را تشکیل مملَ فلسفه عَ ساحتِبه هم پیوسته بودند و با همسیاست 
یر قوانین و قاعده پس ناگز،  استcontingent  و محتملتغییرپذیر  امور دربارهری،ظَبرخلاف فلسفه نَ

  به طور کلی، از .  را نخواهند داشتریاضی هرگز، برای مثال، دقت علوم  همواره تقریبی هستند وهای آن
 -را داشت   دانش به معنای دقیق واژهاست نمی توان انتظار دست یافتن به در قلمرو اخلاق و سیدید ارسطو،

  شخصیت اخلاقی و با تقوا پروراندنهدف سیاست و اخلاق.  می نامیدند  epistemeیعنی آنچه یونانیان 
 پرورش  وضعیت مناسب برای که در نظامی اجتماعی و آن هم، است در شهروندان(virtue)) فضیلت(

 فضائل اخلاقی باید از کودکی و در شرایط مناسب .  شهروندان فراهم آورد را برای شخصیت اخلاقی
 آموختن به گمان ارسطو،  .  شوند تدریج طبیعت ثانوی اوآموخته شوند و با تکرار ملکه ذهن فرد شده و به

ظرافت  نیزن و تکرار وموسیقی است که تبحر در آن نیاز به تمری  اخلاقی مانند آموختن یک سازضیلتهایف
   :6را بر سه گونه تقسیم می کند  به معنای وسیع واژه دانشارسطو . خلاقیت داردو

  theoretical knowledgeدانش نظری  )1
  practical knowledgeدانش عملی  )2
  technical knowledge   تولیدی-یدانش فن )3

  
  یا الهیانی آسم وجه، به این معنا،یر و همیشگی وناپذ دگرگونی  وجهموضوع دانش نظری  )1

divine برداشتی، بر تصویر کلی جهانافزون ،دانش نظری  .ی استنظم کیهانشناخت   آنغایتو  ،هستی  
 انسان از نظر ارسطو موجودی است.  د ارائه می کننیز  راو جایگاه انسان در نظام هستی از طبیعت انسان



 
www. nilgoon.org                                                                                اینترنتی نیلگونسایت  

4

 هدفی بیرون از خود و ، کهنظریانش پرداختن به ددر   کار انسان.  غیر عقلیی وجهی عقلی و وجهدارای
  وجهِ مدد و تنها به هستی به بالاترین مرتبه اوستبه منزله صعود ،جز خود ندارد و  دارای ارزشی ذاتی است

.  ته های مادی انسان رهاست از همه نیازها و خواسه که یکسر، ممکن استدِ انسان، یعنی عقل، وجوبرترِ
 به گونه ای تعادل و نظام کیهانیدر  هماهنگیره جهان و همراه با کشف روح عقلی با تامل و اندیشه دربا

 و   نظری در اختیار همه انسانها نیستاما به اعتقاد ارسطو، توانایی اندیشه.   هستی دست می یابدیگانگی با
  .   را دارد چنین فعالیتی توان اجتماعی مناسبایطتنها بخش کوچکی از بشریت و آنهم در شر

های  انسان و عادلانه بودن نهاد)شنِکُ (لمَزیابی درستی و نادرستی عَ اری، اما،لمَ دانش عَموضوع  )2
ی لمَ دانش نظری و دانش عَ،به گمان ارسطو  . لی اخلاق و سیاست استمَش عَ  ساحت دان. استاجتماعی
دانش یکسره بی  هر چند این دوگونه –ی با یکدیگر دارند و از یکی نمی توان به دیگری رسید فرق بنیاد

را لی مَ دانش عَتنها پاره ای از پیش انگاشتهای انگشت شمارِ دانش نظری  . ارتباط با یکدیگر نیز نیستند
ری است ولی هر پاسخ به پرسش  درباره ذات انسان در حوزه دانش نظبرای مثال پرسش.  فراهم می آورد

 )توضیح بیشتر؟  (.دارد برای دانش عمََلی  مهمی پی آمدهایدرباره ذات انسان

توانایی انجام کاری است که به تولید محصولات مفید و ) تکنیکی(، دانش فنی به گمان ارسطو  )3
 "تکنولوژی" که ریشه واژه  می نامیدند)techne(این گونه فعالیت را تکنه یونانیان .  آثار هنری می انجامد

 است، ولی مهارتهای لازم برای "لیمَعَ" گرچه فعالیت برای تولید محصولات مفید دارای یک وجه.  است
لی مَ عَسطو، دانشاز نظر ار.  لی می نامد یکی نیستمَاین گونه فعالیت با آنچه ارسطو دانش و عقل عَ

 نامیده ) تکنیکی(، یا آنچه امروز گاه دانش فنی  با دانش تولیدی و سیاسی است، وویژگی کنش اخلاقی
ت مفید ولا و فعالیتی که به تولید محص کنش اخلاقی و سیاسیساحتِ  در اندیشه او،.  یکی نیستمی شود،

لی مَاسی به حوزه مصلحت عَکنش اخلاقی وسی.  نداز یکدیگر جدا هستیکسره  یا آثار هنری می انجامد
 تولید هک  در حالی، است)پراکسیس ( اجتماعی انسانشِنِ و موضوع آن، همان طور که دیدیم، کُتعلق دارد

 دن به اشیاء و استفاده پذیر که هدفش شکل دا است فعالیتونه ای نیازمند گ و آثار زیبامحصولات مفید
ه کار این فعالیت نیازمند مهارتها و تجربه های ویژه ای است که ب.  کردن آنها و نیز خلاقیت هنری است

  . د نمی گیرت و از آنها نیز نشئ سیاسی یا فعالیت نظری نمی آید– اخلاقی کنشِ
 که میان  فاصله است همان)تئوریک ( و دانش نظری)تکنیکی(میان دانش فنی  ارسطو، از نگاه

 وجهی از رای و بری است دانش نظ بیانگرِ ویژگی ساحت "تئوری"واژه .  لی و دانش نظریمَدانش عَ
 کمک دانش نظری  .نه نتیجه کنش اخلاقی یا سیاسی است نه ساخته می شد و  کهواقعیت مناسب است

لید محصولات مفید و  مهارتهای مربوط به توهرچند،.  دی کن هنرمند نم خلاقیت فن صنعتکار یامهمی به
 که فعالیت نظری را هردو پیش شرطهای زندگی در شهر هستندآثار هنری و نیز کنش اخلاقی و سیاسی 

    .دممکن می کن
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احت کار اجتماعی در این سنت فکری، دانش نظری به طور مستقیم راهنمای تواناییهای فنی در س
قل نت از یک نسل به نسل دیگر مهایی هستند که در هر حرفه ای به طور سنتی تواناییهای فنی مهارت .نیست

راسوی امور زندگی انسانی، درباره جوهر تغییرناپذیر امور است، و تنها پی ری، اما، ف دانش نظ. می شوند
 فهم عالَم کیهانی در تمامیتش.   نظری هستندگیر فعالیتلی آن برای کسانی است که خود درمَ عَآمدِ

 از این دیدگاه، تنها پی آمدِ عمََلی عالَمِ نَظَر زندگیِ .  ارائه می کند فرهیختههنجارهایی برای رفتار انسان
وانین ازلی و ابدی عالم کیهانی خواست هماهنگ و همĤواز شدن با  ق شناخت که فرد فرهیخته استخود

  پس، نوع دانش لازم برای ساختن اشیاء مفید و خلق .)بیدار می کند (دید می آوردعالم هستی را در او پ
 .آثار هنری هم با دانش نظری و هم با دانش عمََلی فرق بنیادی دارد

ند که ویژگیهای  سه گونه دانش ا) تولیدی(لی، و دانش فنی مَ دانش نظری، دانش عَ،خلاصه کنم
  :   رد آن ارتباط دا یا هدفهریک با موضوع

 های اجتماعی و غایت آن ایجاد هماهنگی میان انسانها درلی رفتار انسان و نهادمَضوع دانش عَمو •
  .   اجتماع است

   .   می پردازدهنری مصنوعات و آثار  مهارتهای لازم برای ساختن و پرداختن اما بهدانش فنی •
  .   استاودانی هستیغایت آن شناخت نظم ج و ینموضوع دانش نظری نظام کیهابالاخره،  و  •
  .  دنگیهای آن را نیز تعیین می که ویژ ک خود را دارد ساحت ویژه موضوع وگونه دانشیک از این سه هر

 دست نخورده  کم و بیش میانی در طول قرونتقسیم بندی سه گانه اونظریه ارسطو درباره دانش و 
  . ایناس، پذیرفته بوده از جانب متفکر بزرگ این دوران، سن تاماس آکوماند، و به ویژ

  
  :  و سیاستتماعیبرداشتِ هابز از دانش اج

 در اندیشه  سه گانه دانش داد و ارتباط میان مفاهیم"دانش" واژه پیدایش علوم جدید معنایی جدید به
 که بیانگر و  توضیح نینی به کار رفت قوا برای"تئوری"واژه .   را یکسره دگرگون کرد)ارسطو(کلاسیک 

 امکان پیش بینی روندهای ، دست کم به طور بالاقوه،طبیعی بودند و بنابراینمشاهده پذیرِ های ه رونددهند
از .   از دانش نظری بود جدید برداشتاتِ در ذ)تکنولوژیک( استفاده فنی پس.  ر خود داشتندطبیعی را د

 از این علوم به یک وجه نظری علوم جدید و پیشرفتها و استفاده های تکنولوژنظر تاریخی ارتباط میان 
لی علوم مَعَوجه  میان وجه نظری و  تنگاتنگیارتباطِ  چنانامروزو .   شددهم برقرارتدریج در قرن نوز

از .  لمی تعیین کننده است در بسیاری از حوزه های عِ پیشرفتنولوژیک برایت تکحظا که ملاوجود دارد
 شرایط ت اهمیت هرچه کمتری برای تولیدسوی دیگر، مهارتهای فنی و صنعتکارانه برای ساختن محصولا
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پس برداشتی از علم که رابطه تنگاتنگ با کاربرد فنی آن داشت جای .  دگی انسان یافته استمادی زن
  .برداشت کلاسیک از دانش را گرفت که بکلی از مهارتهای تولید جدا بود

.  ی شده استونی بنیادلی نیز دچار دگرگمَ عَ دانشِ، مفهوم کلاسیکدر برداشت مدرن از دانش  
،  الگوی علوم طبیعی جدیدری از بهره گیدر میانه قرن هفدهم کوشید، بام، هابز همان طور که پیشتر دیدی
همان طور که  به گمان او .    انسانی ارائه دهد جدید برای شناخت انسان و اجتماعراه و رسم و شیوه ای

 علوم و پدیده های طبیعی است، هدف روندها هده طبیعت بر پایه مشا قوانین علوم طبیعی شناختهدف
به گمان هابز   . مشاهده رفتار انسانانسان، جامعه، و حکومت است بر پایه ذاتِ اجتماعی نیز شناختِ 

 امکان این را فراهم می کند که یک بار و برای همیشه وضعیت مناسب برای میِ طبیعت انسانشناخت عل
 ارسطویی  کلاسیکِن بود که تعالیم فلسفهپی آمد نظر هابز ای.  پدید آوردنظم بخشیدن به زندگی انسانی را 
 و گستردن ،رش فضائل اخلاقی شکل دادن به شخصیت اخلاقی و پروبرای زندگانی دلخواه و عادلانه،

 و دف پژوهشگر اجتماع ه و نمی توانددگر جایی در ساحت علم اجتماع ندارلیِ فرد دیمَ عقلِ عَیهایِتوانای
  پژوهشگر علوم انسانی بدهند به کوشش باید جایشان رام اجتماعی جدید، این تعالیمو در عل.  باشدتسیاس
 که در آن افراد به تبع از  بتوان وضعیتی ایجاد کردکاربرد عملی آنبا   کهتماعی اینظریه اجبه  پرداختن  در

لی مَ ساحت دانش و عقل عَیشه هابز در اندبه این ترتیب،   .  شان رفتاری مطلوب داشته باشندذات انسانی
پرسشهای   در نتیجه و،)تکنیکی(  فنی دانش ساحتاستقلال خود را از دست داد و تبدیل شد به بخشی از

درباره چگونگی ) تکنیکی( های فنی به پرسشند را دادان جایشه زندگی اخلاقی شهروندانلی مربوط بمَعَ
    7. رابطه افراد در جامعهتنظیم

  
و برداشت کلاسیک این )  از متفکران مدرن دیگرو بسیاری(هابز نیادی میان برداشت یک فرق ب  

دانِ صاحب حقوق طبیعی می  در توافق ناشی از قرارداد میان افراد خودگر را پایه سیاستبود که هابز
 هم حقوق را از ساحتهای اخلاق و با این برداشت نو از سیاست هابز توانست با خطی روشن و دقیق. دانست

 کنش استراتژیک  و آن را ساحتدند سیاست را از اخلاق رها کر، و پیش از او ماکیاول،هابز.  جدا کند
 که در آن افراد ت ساحتی بودسابز سی  برای ها برای ماکیاول سیاست هنر حفظ قدرت سیاسی بود و.دانستند

) پیرو(خود را تابع ۀ  خود اراد خصوصییآزادانه و به منظور دنبال کردن دلبستگیها) منفعت جو(طلب -نفع
  توانستند آدام اسمیتق از سیاست متفکرانی مانند اخلاپس از جدا شدن.  ه همگانی می کنندیک اوتوریت

یب، دیگر نمی شد به اقتصاد و بدین ترت.  داز اخلاق و سیاست را صورت بندی کننجدایی فعالیت اقتصادی 
 و نیاز بود که بتواند به روندی ناکنون به فلسفه ای.  ید در چهارچوب فلسفه عملی ارسطو اندیشاخلاق

 public "فضیلت همگانی" به privatae vices "فسق خصوصی"مشروعیت بخشد که در آن 
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virtuesعلم سیاست، اقتصاد،  کلاسیک به سه ساحت میانه قرن نوزدهم فلسفه عملیدر.   تبدیل می شود 
  .  ه بودو اخلاق تجریه شد

  
   در گذار از فلسفه عمََلیِ کلاسیک به علوم اجتماعی جدیدومجایگاه هی

 اساسی در گذار از نظریه کلاسیک اخلاق  مهمترین گامِ چه بسا،، پس از هابز فلسفه غربتاریخدر  
 هیوم .  برداشت،جدهمیاسکاتلندی در قرن ه فیلسوف ، هیوموید  دی را جدید علوم اجتماعیِ بهو سیاست

ین فرق  بر اساس ا،او.   بنیادی هست احکام هنجاری و احکام توصیفی فرقن که میابر این پای فشرد
برای .  نتاج کرد آنچه را که باید باشد است با منطق نمی توان که از آنچه هست، به این نتیجه رسیدگذاری

هش کنار نروم کشته  اگر من از سر را با سرعت به سویِ من می آید چنان کهکه قطار از این امر ،مثال
  .   کنار برومد که پس من باید از سر راه قطارنمی توان به این نتیجه رسی با منطق، خواهم شد
 خواهم  با سرعت به سویِ من می آید چنان که اگر من از سر راهش کنار نروم کشتهقطار  )1

  . شد
  .  کنار بروم من باید از سر راه قطاربنابراین،  )2

ه دوم را از جمله اول استنتاج کرد به جمل  بتوان به طور منطقین کهبرای آدر این استدلال به گمان هیوم، 
ر مرگ باید کاری کنم که مرا از خطمن  ر است، هرگاه جان من در خط: که نیاز هستی حکم ارزشاین

  .  نجات دهد
پوشیده  وضعیت عادی یک فرض  درشی بخشی از دانش زمینه ای ماست، البته از آنجا که این حکم ارز

 را بی اعتبار اما روشن است که برای مثال اگر کسی قصد خودکشی داشته باشد، این حکم.   است)ضمنی(
 سر راه قطار کنار ، ازاین که اگر از سر راه قطار کنار نرود کشته خواهد شد دلیل  به  و درستمی انگارد
  . نمی رود

  : دی  میان دو گونه داوری تقسیم بندی و فرق گذاری بنیااستدلال هیوم متکی است بر به هر حال، 
 (factual judgments)  توصیفی- داوریهای واقعی: الف

  (value judgments)داوریهای ارزشی :  ب
به این معنا، داوریهای .  ت آن طور که هست، بدون ارزشگذاریهدف داوریهای واقعی توصیف واقعیت اس

رزشی با استفاده از مقولاتی مانند خوب و داوریهای ا  اما.  هستند)خنثی (صیفی از جهت ارزشی بیطرفتو
 مثبت و منفی داوری (attitude)  بیانگر احساسات و عواطف و نگرها زشت و زیبا حق و ناحق ی یابد

  درستیا ناموفق باشند،داوریهای واقعی بسته به این که در توصیف واقعیت موفق .   درباره امورندکننده
(true)یا نادرست اند (false)   .نه وریهای ارزشی، ار آنجا که هدفشان توصیف نیستدا حالی که در ،
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   . داوری کننده اند و عواطفِساتااحس) صمیمانه( بیانگر صادقانه دست بالا درست اند و نه نادرست، و
  :هیوم را چنین توضیح می دهد )استدلال ( تحلیلماسهابر

هیوم نشان داد که ...  و علم بنیادی است سیاسی – اخلاقی اس استدلال هیوم جدایی میان کنشِبر اس"
 it seems advisableبنابراین مصلحت .  ی استنتاج کرداحکام هنجاری را نمی توان از احکام توصیف

ی اخلاقی یا ا تصمیم درباره پرسشهای( تصمیم درباره انتخاب میان هنجارهای گوناگون این است که
با هدفهای از از دانش نظری، .  بی مخلوط و اشتباه نشوند علوم تجری پرسشها]داوری درباره[  با)سیاسی

لی مَبه عکس، دانش عَ.   می توان قوانین کنش ابزاری را استنتاج کردنهادر بهترین حالت تپیش موجود، 
   8".د استنتاج کر الزام آور بودنشان را نمی توان به شیوه علمی ی، کهمربوط است به قوانین کنش ارتباط

پیامدی   میان احکام توصیفی و احکام هنجاری فرق گذاری منطقیه هیومدر فلسف به بیان دیگر،
انی از یکسو پایه به گمان هیوم، کنش انس.   داردکنش انسانی  عقلیِ ارزیابیامکان  از اوبرداشت  دربارهمهم

 رسیدن  با نیتِ یی معین یا یا آرزو دارد و از سوی دیگر با انگیزه ارضای خواسته درباره واقعیتدر باورهایی
عراق سرنگونی  امریکا به کشور  دولتحمله احتمالیهدف  ، برای مثال.  انجام می شودبه هدف یا هدفهایی

  هدف یا از یک سو عراق حمله بهدر این مثال،.   منابع نفتی آن کشور و دست یافتن به استرژیم عراق
 سوی ، و ازه اند برنامه این حمله را ریختی است که که بیانگر ارزشهای کسانهدفهایی را دنبال می کند

 هدفِ برنامه ، همان طور که گفتم،چه بسا.   درباره واقعیت است دارای پیش انگاشتهایی این حملهدیگر
سلطه نظامی امریکا در آن منطقه جهان برای سرنگونی رژیم فعلی عراق و  این جنگ امریکایی از ریزان

 به منظور تامین انرژی لازم برای  عراق منابع نفتیاختیار داشتن در حفظ هژمونی امریکا در جهان یا
 . ست ترکیبی از این هدفها یا جلوگیری از حمله احتمالی عراق به اسرائیل یاندن ماشین اقتصادی امریکاگردا

 عبارتند هدفهایشان ی در پی گیری ازتهای واقعی برنامه ریزان امریکای پاره ای از پیش انگاشاز سوی دیگر،
نایی امریکا در توا، امریکا در پیروزی در جنگ با عراق توانایی ، به وجود منابع نفتی غنی در عراقاز باور

و برقرار شدن امنیت نسبی برای اسرائیل در نتیجه  در منطقه پس از پیروزی در جنگ، حفظ نظم دلخواهش
  .  این جنگ
 می توان عی برنامه ریزان امریکایی را چشم انداز هیوم، درستی یا نادرستی پیش انگاشتهای واقاز

 در نهایت پی   و.کرد تعیین "عینی" ، به طورهدفهای این جنگوجه ارزشی  از هر داوری درباره جدا
اما .  د دادرا نشان خواهآمدهای واقعی جنگ پس از وقوع آن درستی یا نادرستی این پیش انگاشتها 

 بیانگر ، به بیان دیگر، و مورد قبول آنهای نظام ارزشیانگرهدفهای برنامه ریزان امریکایی در این جنگ  ب
  . ندناپذیر عقلی ارزیابی  و از جهتِدعینی ندارنابراین پایه  و بنندست هواستها و آرزوهای ذهنی آنهاخ

 خواسته ها وهوسها و  این است که چون ارزشهای انسانی بیانگر  هیوم تحلیل درنکته کلیدیِ
، ی کنشگر است واقعیت بخشیدن به خواستها و آرزوها هر کنش هدف چون نیز، وی انسانی استآرزوها
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 آن  که ممکن است ارزیابی عقلی هر کنش تنها تا آنجا.  ناممکن استکنشهاهدف  رزیابی عقلیاپس 
 تنهااز میان دو عنصر تشکیل دهنده کنش  ،، بر اساس استدلال هیومپس.  ی دارد پایه بر باورهای واقعکنش

  .   آن از جهت عقلی ارزیابی پذیر استاشتهای واقعیپیش انگ
تنها می تواند در  رسیدن به هدفی یا ارضای خواسته ای است، و وسیله نش هر ک،به گمان هیوم

 ،برای مثال.  د و بس ارزیابی شوآن خواسته برای ارضای  یا وسیله ای،هدفآن اری برای رسیدن به مقام ابز
درت است، عقل تنها می تواند به ه بیشتر ثروت یا رسیدن به مقام و قاگر هدف من در زندگی کسب هرچ
 درستی یا  درباره عقلدن به این هدفها انتخاب کنم؛ اما برای رسیمن کمک کند که موثرترین راه را

  .  هیوم در جمله معروف زیر همین معنا را در نظر دارد.   بگوید به من این هدفها نمی تواند چیزینادرستی
 که حاضر  من خراشی بردارد یا اینهان منهدم شود تا مبادا انگشت که من ترجیج دهم که تمامی جاین "

  9 ”.یک مغایرتی با عقل ندارند است، هیچ یکسره بر من بیگانه کهشوم جانم را فدای کسی کنم

خودخواهی و،  از یکس:  یکی را انتخاب کند زیر دو نگره یکسره متضاد میان به گمان هیوم عقل نمی تواند 
ی بر خود را مامی جهان، جلوی کوچکترین سخت هزینه ویرانی ت کسی که حاضر است، حتی بهمحض

 کسی که حاضر است جان خود را فدا کند که مبادا  از سوی دیگر، از خود گذشتگی محضبگیرد، و
    .   کمک گرفتقل عبرای انتخاب میان این دو نمی توان از.   بیگانه ای پیش بیایدی برایسختکوچکترین 

هدفی  وسیله ای باشد برای رسیدن به  می تواند خود هدف یکالبته، هیوم این را می پذیرد که
، در جنگ عراق برای مثال.   کردش را می توان بر پایه کنشی دیگر توجیه یک کن باشد و به این دلیلبالاتر

در این .  فظ سلطه امریکا در منطقه استییر رژیم  عراق حهدفِ برنامه ریزان امریکایی از تغفرض کنیم، 
برنامه   بالاترِ هدفِ بهسیدن برای ر بهترین وسیله موجه است کهی صورتا درصورت حمله به عراق تنه

 تامین  نظامی منطقه نیزسلطه  هدف از فرض کنیم.  باشد، منطقه یعنی سلطه نظامی در،ریزان امریکایی
در این صورت سلطه نظامی امریکا خود تنها .  صاد امریکاسترخ اقت و گرداندن چنیازاقتصاد امریکا به نفت

اما به عقیده هیوم .  دیدن به هدفهایی که یاد کردم باشسبرای ربهترین راه  توجیه عقلی دارد که ی صورتدر
فرض کنیم هدف نهایی برنامه .  توقف می شودایی مبر اساس هدفی بالاتر در جاین رشته توجیه یک هدف 

 ی گمان هیوم، این هدف نهایبه.  رت خود و متحدانشان باشد حفظ قدمریکایی از حمله به عراقریزان ا
  :دیگر از نظر عقلی ارزیابی پذیر نیست

اهد بود که چون پاسخ او این خو.   بپرسید که برای چه ورزش می کند]ورزشکار[  فردِاز یک"
خواهد .   خود است مایل به حفظ تندرستی بپرسید که چراسپس از او.   خود استمایل به حفظ تندرستی

و از  و از او بپرسید که چرا ا این گونه پرسش را ادامه دهیداکنون اگر.   است دردآورگفت چون بیماری
ی نمی تواند  دیگراین پایان خط است و او به چیز.  )یافت(ید گرفت  نخواه پاسخیگردرد نفرت دارد، دی

  10  ”.رجوع کند
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به خواسته ای رسید که پیشتر  انکار نمی کند که می توان با کاربرد عقل  را نیز حتی اینپس هیوم   
نمی دانم که چگونه می توان تندرست  هستم اما   برای مثال اگر من خواهان تندرستی.وجود نداشته است

رت در این صو.   استی مثال ورزش بهترین راه حفظ تندرستیمن می توانم به تجربه دریابم که برا، ماند
 آگاهی تی در صورت نباشم حاما اگر من خواهان تندرستی.   ورزش راهنمایی می کندعقل مرا به خواستِ

پس یک یا رشته ای از خواسته های .   و ورزش، من خواهان  ورزش نخواهم بود رابطه میان تندرستیاز
  .  یدن به خواسته های دیگر ضروری باشد برای رس می توانداولیه

ید که آیا نهایت تنها به این پرسش می تواند پاسخ گوعقل در  ، از چشم انداز هیوم،زدر مثال ما نی
  ون انتخاب کرده اند مناسب تری نهایی شان هدفریزان امریکایی برای رسیدن بهوسایلی که برنامه 

قدرت ل ا سلطه نظامی یک کشور بر کشوری دیگر یا اعماما این که آیا.  موثرترین وسائل بوده است یا نه
 عقل تنها می تواند پی .  موجه است، پاسخ عقلی ندارد ، در مقام هدفهای نهایییک گروه بر گروه دیگر

 به گفته . خوبی یا بدی آن پی آمد به داوری بنشیند نمی تواند درباره آمد های یک کنش را تعیین کند، اما
  11".جیه کردهدفهای نهایی کنشهای انسانی را نمی توان از جهت عقلی تو": هیوم

، یا میان خواسته ها و هدفهای من و خواسته ها و به همین دلیل اگر میان هدفها و خواسته های من
بگوید که از میان دو هدف متضاد یکی را می  ، عقل تنها می تواند تضاد وجود داشته باشدهدفهای دیگری،

نگر همین برداشت ابزاری هیوم از  بیا "بنده احساس است عقل "جمله معروف هیوم که .   دنبال کردتوان
عقل تنها ابزاری .  رزویی داشته باشیمبیاموزد که چه خواسته یا هوس یا آعقل نمی تواند به ما .  عقل است

 به آن هدف است برای رسیدن به هدف؛ عقل تنها می تواند به ما بگوید که با داشتن هدف معین چگونه
 به این معنا،.   بیولوژیک ماست نیازهای نه عقل بلکه و هدفهای ما  پایه نهایی خواسته ها و آرزوها.میبرس
نظریه هیوم درباره کنش را می توان چنین خلاصه کرد که   .  محض است)وسیله (ل در فلسفه هیوم ابزارعق

  :کنش انسان شامل دو عنصر است
  آرزو یا هدف .  1
  باورهای واقعی .  2

 در  عقل نقش بیانگر زیرنمودارِ.   دومی می تواند به ما کمک کنددر میان این دو عنصر عقل تنها در باره
   : نداردیق پایه عقل که اخلاکنش انسان و نتیجه گیری معروف هیوم است
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 ی توصیف ساحت داوریهایعلم ساحت ، می توان گفت که هیومبر پایه فلسفه کُنِش ،پس

descriptive  در حالی که حوزه .   است هنجاری- رزشیواقعیت بدون داوری ا و هدف علم توصیف
  و ، از یک سو، ساحت علوم به این معنا،.  استnormativeق و سیاست حوزه داوریهای هنجاری اخلا

ه حقیقت تنها به ساحت  مقول و از یکدیگر جدا هستند،یکسره ، از سوی دیگر،ساحت اخلاق و سیاست
 و روشن .  بیرون از حوزه بحث عقلی قرار می گیرنداخلاق و سیاست و زیبایی شناسی.  علوم تعلق دارد

 کار پس.   درست استعلوم اجتماعی نیز  درباره علوم طبیعی بلکه درباره نه تنها این حکم کهاست
برای .   آنها درباره درستی و غلطیریاو د چگونگی امور است و نهفیوصت تنها  نیزی علوم سیاسپژوهشگر

یگر تنها می تواند ویژگیهای مشترک و  دو نظام سیاسی بایکدمقایسهمثال، پژوهشگر علوم سیاسی در 
دانشمند .  اختلافات آنها را ذکر کند و دست بالا موثر بودن یکی را در مقایسه با دیگری نشان دهد

  .  پژوهشگر علوم سیاسی نمی تواند از چشم انداز اخلاقی دست به ارزیابی نظامهای سیاسی و حقوقی بزند
  

  :لیم و عقل عمََپوزیتیویس
ماکس وبر و نیز فیلسوفان معروف به  دورکهایم و  امیلبسیاری از جامعه شناسان مدرن، برای مثال  

شی و  ارزیها میان داوری،هیومنفوذ مستقیم یا غیرمستقیم  زیر ، در نیمه اول قرن بیستم  منطقیپوزیتیویست
 ل کردند که علمی کردن پژوهشهاین استدلا قائل شدند و چنی بنیادی فرق)غیر ارزشی(  واقعیداوریهای
 و  از ساحت این علوم خارج شده و هنجاری ارزشیرِت که عناص آن اس نیازمندی و سیاسیاجتماع

 ،از این چشم انداز.   محدود شوندسیاسی-تماعیی اج واقعیتها به توصیفِ تنهااجتماعی -داوریهای سیاسی 
 ، زیرات هنجاری استحظان ملا کنار گذاشتاجتماعی نیازمند مطالعه پدیده های  علمی برای روشکاربردِ

می توان از دانش علمی البته .   ممکن نیست یا علمیریهای ارزشی به طور عقلیاو و نادرستی دیتعیین درست
 )کنش(یک عمل موفقیت  رای مثال تعیین کرد که شرایطلی استفاده کرد و بمَ عَبرای پاسخ به پرسشهای

 می توان درجه ،به طور کلی.   در دنیای واقعی چه پی آمدهایی خواهد داشت)کنش(  عملچیست یا آن
یا حتی می .   انداره گیری کرد تعیین و حتی را ویژه هدف بههای گوناگون برای رسیدن وسیله کارآیی

اما .   است"واقع بینانه"ی موجود، چه قدر ه به امکانات فن با توج تعیین کرد که یک هدف معین،نتوا
  پایه و اساس در نهایتدرباره آن تصمیم  ای ارزشی است نه واقعی و بنابراین در نهایت مسئلهنتخاب هدفا

  .، و در نتیجه به خارج از حوزه علم تعلق دارد ندارداستدلالی
یل دورکهایم جامعه  را می توان در تز دکترای ام این برداشت از علوم اجتماعی برجستهنمونهیک 

به عقیده دورکهایم، در این نوشته، پرسش کلیدی در .   یافتوی درباره مونتسکیوشناس معروف فرانس



 
www. nilgoon.org                                                                                اینترنتی نیلگونسایت  

12

 سیاسی مناسب –نظریه کلاسیک جامعه و سیاست از ارسطو تا مونتسکیو این است که چه نظام اجتماعی 
به گمان دورکهایم، در این سنت واژه .   بهترین ویژگیهای ذاتی انسان است تجلیِترین وضعیت برای

ر تمامی ویژگیهای واقعی انسان این واژه از یکسو، بیانگ:   دارای معنایی دوگانه است"طبیعت" یا "ذات"
 بر اساس برداشت.   به راستی نیست، و از سوی دیگر بیانگر آن چیزی است که انسان باید باشد ولیاست

 ریشه  طبیعت امور درن بایدقوانی(از طبیعت امور ناشی شوند دورکهایم، این عقیده مونتسکیو که قوانین باید 
:  ذهن منتقل کندمی تواند دو معنای گوناگون از رابطه میان اجتماع و قوانین موضوعه را به ) دن باشداشته

دوم این که قوانین اجتماعی وسیله ای هستند برای .   جامعه علت پیدایش قوانین اجتماعی استهاول این ک
 ویژگیهای  معنای دوم عقیده مونتسکیو این است که زبان ارسطو،به. داین که هستی اجتماعی به غایتش برس
  به ادعای دورکهایم، مونتسکیو معنای 12. است موضوعه قوانین)غایی (ذاتی زندگی اجتماعی علت نهایی

 در ذات  و قانون را وسیله ای برای واقعیت بخشیدن به هدفهایی که گیرفتاول قوانین را یکسره ندیده می
وهش  پژ، به عکس،ظیفه علوم اجتماعی جدید و، اما،به عقیده دورکهایم.   است می دانستجامعه انسانی

 طور  که می توان ویژگیهایش را به"مانند هر امری دیگر در طبیعت" ،درباره واقعیتهای اجتماعی است
لم به گمان دورکهایم، ناتوانی در تشخیص اهمیت جدایی میان اخلاق وع  13.علمی توصیف و تشریح کرد

  .  مانع اصلی پیشرفت در حوزه علوم اجتماعی بوده است
  بر این بودند که، مانند دورکهایم جوان،ویزم منطقی نیزی پوزیت مکتب فکری معروف بهمتفکران
 علوم طبیعی، پیشرفت چشم گیر نداشته مانند  سیاسی،– ی برای این که اندیشه اجتماعییک دلیل اصل

 ت اخلاقی و هنجاری درحظاضورِ ملاح  .  است سیاسی-های اجتماعی  اخلاقی در تحلیلتحظاحضور ملا
 پژهشگر را دچار جزم د و آغشته کن"ایدئولوژی" را به  این پژوهشهای اجتماعی تنها می تواندپژوهشها

است، علوم تجربی ی از ویژگیها که ، را پیشرفت دانش عینی جلوی شکوفایی و و درنتیجهد،اندیشی کن
  .  ردبگی

ی اری میان دانش تجرب و فرق گذی علم روش ازشت این بردا بر این گمان بودند کهویستهایپوزیت
 تضمین می  مابعدالطبیعه الهیات وبا جنگ در  سلاحی است که نه تنها پیروزی آنها راهای ارزشیو داوری

وسیله آن اتر از  فر بلکه،د مابعدالطبیعی را نشان می دهدینی و احکام) دگمهای( بی اعتباری آیه های  وکند
درباره اهمیت : پانویس (. علم دروغینای است برای رسیدن به معیاری دقیق برای بازشناختن علم واقعی از

احکام کلی ویستها، وجه هنجاری همه یبه گمان پوزیت  پس، )فرق گذاری میان علم واقعی و علم دروغین
 و بجای آن که پاسخ هها بود آن"غیرعقلی"  و"ذهنی" وجه درباره ذات انسان و زندگی اجتماعی به راستی

 سیاسی را به – توجیه نظامهای اخلاقی  وظیفه اجتماعی باشد، مهم درباره انسان و زندگیدهنده پرسشهای
و عقلی شدن اندیشه  به ضرورت مانع پیشرفت علم در حوزه اجتماعی جهان بینی های هنجاری.  دوش دارد

اری با هم ی هنج جهانبینی هادادن این که ارزش و واقعیت درنشان  ستها،زیتیویوبه گمان پ  .اجتماعی بودند
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 فریبندگی را از آنها می د و نیرویبر می داری آنها  ایدئولوژیک و غیرعلم نقاب از چهرهمخلوط شده اند
 جهان بینیهای سنتی و اساطیری را به دست نقد  پوزیتیویستها وظیفه فلسفه خود می دانستند که. گیرد
  .سطوره زدایی کنندد و به ویژه از ادعاهای هنجاری آنها اناربسپ

   .)مله معروف هیوم که باید متافیریک را به دست آتش سپردج( 
 نادانی و تعصب و  گوناگونهایلک ش سلاح عقل در جنگ با با کاربردویستهای پوزیتبدین گونه

 اروپایی و ادامه دهنده ن اندیشی و روشت روشنگریِ سن خود را متعلق بهجزم اندیشی و خرافه باوری
  . ند می دانست و مارکس و ماخ، و دیدروهیوم و کندورسه و ولتر کوشش متفکرانی مانند

یز اضافه کنم که هرچند پوزیتیویستهای این نکته را ن) بی مناسبت نیست که( لازم است در این جا
.  یادی فلسفه با او اختلاف نظر داشتندبرسر دست کم دو پرسش بن هیوم بودند، قرن بیستم زیر تاثیر عمیق

 استقراء را بره زیر پرسش برد و در  پایه عقلیِاول این که با استدلالی که نمونه درخشان تیزاندیشی او بود،
 اندیشه درحالی که پوزیتیویستها.  نتیجه نسبت به امکان دانش علمی درباره طبیعت دچار شک فلسفی بود

 عقل بشر می داستند و در نهایت ساحت عقل را علوم طبیعی، نمونه برجسته را، به ویژه در ساحت علمی
 این که ، مهمتر، و در چهاچوب بحث مادوم.  محدود به حوره های گوناگون علوم تجربی می انگاشتند

 اندیشه جدیِ فلسفی درباره برای هیوم در نهایت فرق گذاری میان واقعیت و ارزش به معنای آن نبود که
در حالی که برای .   درباره اخلاق کاری یکسره عبث نوشتن رساله های فلسفیممکن است واخلاق نا

پوزیتیویستها، از جمله برای رودولف کارنپ، فیلسوف برجسته پوزیتیویست، اظهارات اخلاقی در اساس 
هیوم اما .  تند نیس بی معنا و در پایان دلبخواهانه انتخاب شدهاز رشته هایی از واژه های به طورچیزی بیشتر 

 با  noncognitivism in ethics ستست این عقیده را که اخلاق بیرون از ساحت دانش امی خوا
البته دانش زمینه ای استدلال او ).  پیوند زند(ی ترکیب کند  اخلاق"عقل سلیم"چیزی مانند ایمان به وجود 

عیت مطلع که توانایی اندیشیدن به وض که همه انسانهای معقول و  راحتِ قرن هیجدم بود پیش انگاشتِاین
روحی - مگر این که مشگل روانی– را دارند، دارای احساسات  مناسب در وضعیتهای مشابه هستند انسانی

آنچه را که نیک است تشخیص می دهند و به نظر هیوم بیشتر افراد بی غرض و منصف .  داشته باشند
و این ویژگی مشترک روانی .  ناپسندیده می شمرندپسندیده می دانند و به عکس آنچه را که شر است 

در حال که همان طور که .   بودی اخلاقوم، پایه داوری درباره پرسشهایآدمهای عادی و سالم، به گمان هی
ارزشی چیزی جز بیان احساسات فردی نیستند و بنابراین، به -دیده ایم، برای پوزیتیویستها داوریهای اخلاقی

  14. درست اند و نه نادرستمعنای دقیق کلمه نه
***  
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  : پوزیتیویسمنقد هابرماس از
 ی دری بنیادچرخش) حاوی (ابز و سپس فلسفه انتقادی هیوم بیانگربه گمان هابرماس پروژه فکری ه

 قرن ول طاین روند در . نان باستان تا دوران ماست دوران یوسیاسی از-روندِ دگرگونی اندیشه اجتماعی
 روشن یویسم منطقی بیاندر اندیشه متفکران معروف به پوزیتی قرن بیستم  نیمه اول در وادامه یافت نوزدهم 

این دگرگونی در اندیشه   همان طور که پیشتر گفتم،.   شد)رادیکالتر ( ریشه ای تر بسیاریافت و  از پیشتر
کس وبر نیز می م به ویژه ما بسیاری دیگر از متفکران اجتماعی مهم قرن بیستسیاسی را در آثار-اجتماعی
 آنچه امروز علوم  این دگرگونی در اندیشه سیاسی چنان بنیادی است کهبه گمان هابرماس،.  توان دید

    15.سیاسی نامیده می شود جز نام وجه مشترکی با نظریه کلاسیک سیاست و اجتماع ندارد
 جدید به معنای این روندِ تاریخیِ گذار از نظریه کلاسیک اخلاق و سیاست به علوم اجتماعیاما 

آن نیست که پرسشهای فلسفی درباره طبیعت انسان و جامعه انسانی و شیوه مناسب برای تحقیق و شناخت 
انسان و جامعه انسانی همه پاسخ داده شده اند و بحث بر سر این پرسشهای اساسی فلسفی به پایان رسیده 

ی پوزیتیویستی تم پیش انگاشتهای کلید دوم قرن بیس فیلسوفان برجسته نیمه، بسیاری ازبه عکس.  است
مناسب و بحث بر سر روش .  درباره رابطه میان واقعیت و ارزش یا علم و اخلاق را به زیر پرسش برده اند

  .   همچنان ادامه داردبرای علوم اجتماعی و سیاسی
این است که   باید پاسخ دهدمابعدالطبیعهی از نقد ویستی پروژه پوزیتی کهپرسش چه بسا دشوارترین  

کار می ه برای نقد اندیشه سنتی باین فلسفه  با معیارهایی که  ارزشی پوزیتیویسمپیش انگاشتها و هدفهای آیا
  .  ش منفی استهابرماس، به این پرس پاسخند؟  برد توجیه پذیر هست

 اندیشه دگانن ده خود را ادامه ،ویست قرن بیستمیمتفکران پوزیتم، دیدیمان طور که پیشتر ه
 رهایی انسان از تعصب و پیش  پروژه فکری آنها می دانستند و مدعی بودند که هدف نهاییروشنگری

 به بیان دیگر، پروژه پوزیتیویسم، در ادامه سنت روشنگری، در . و جز آن استنی و نژادی داوریهای دی
 که به حلقه وین نطقیدر بیانیه پایه گذاران فلسفه پوزیتیویسم م.   نهایت یک پروژه نقد ایدئولوژی بود

  : معروفند، چنین آمده است
  :از روشنگری و روشن اندیشی قرن هیجدهم تا پوزیتیویسم قرن بیستم

هایی رابطه ای  میان عقل و ر، مانند اندیشه روشنگری کلاسیک،در اندیشه پوزیتیویستی نیز
سم قرن بیستم یکسره دگرگون  در اندیشه پوزیتیوییم عقل و رهاییاما معنای  مفاه.  تنگاتنگ وجود دارد

 شباهتهای مهم، میان اندیشه روشنگری  وجوه مشترک و به رغم پاره ای،به اعتقاد هابرماس.  تشده اس
 متفکران در اندیشه.   وجود دارد مهمفرقهای در قرن بیستم منطقی و پوزیتیویسم جدهمی در قرن هکلاسیک
 کنش فردی و دستجمعی راهنمای ،ای وسیع کلمه معن، به هنوز عقلجدهمیرن ه ق در روشنگریکلاسیک
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 داشت و عد عمََلی بُ شناخت،یستی برخلاف نظریه پوزیتیولی و، مانند نظریه کلاسیکدر این اندیشه.  بود
 انتقادی  اندیشه آزادِ وان جزم اندیشیِعقل در نزاع می.   انتقادی بودرسیدن به رهایی از راه نگره انگیزه آن

.  ستگی به رهایی ویژگی ذاتی عقل بودبه راستی دلب.   اندیشه انتقادی را می گرفتبیطرف نبود و جانب
  هم از اجبارهای طبیعتِ بیرون-ان بود معنای روشنگری و روشن اندیشی بیش از هر چیر رهایی انس

عد  و هم از اجبارهای دنیای درون و دگمهای ذهنی که دارایِ بُ)تحمیل شده از جانب طبیعتاجبارهای (
، و شناخت اشناخته بودن و ناروشنی آنها بود در نه روشنگری طلسمِ این اجبارهادر اندیش.  هنجاری هستند

  .   آن طلسم نداشت شکستنی جز معنایآنها
عقل که درگیرِ جنگ علیه جزم " روشنگری  متفکرانِ کلاسیکبه گفته هابرماس، در اندیشه  

 .... حظه تصمیم بیرون از ساحتِ عقل نیست ل.  کرده استاندیشی است، دلبستگی به رهایی را از آن خود
  را مفهومِ عقلاین ویژگی  می کوشدهابرماس  16 ". عقل هنوز خواست عقلی بودن را رها نکرده است]و[

  و کندورسههولباخبرای این متفکران، از .   نشان دهددر اندیشه سه نسل از متفکران دوران روشنگری
اتنگ وجود گهایی رابطه ای تن میان عقل و ر بالاخره مارکس وو شلینگ و هگل  فیختهگرفته تا کانت و

از سخنرانی کانون سخن استفاده  (.داشت، و کار عقل در کشف حقیقت قدمی بود در جهت  رهایی انسان
  )شود

 فرانسوی در قرن  متفکرPaul Thiry d’Holbach  بارون پال تری هولباخ، برای مثال،
ه شدن به تعصب و جزم  از آلودرهایی ذهن را  هدف روشن اندیشیتاب نظام طبیعت در مقدمه ک،هجدهم
 تنها با  فرد انباشته می شود وای متعصبانهورهز با با انبوهی ای  از کودک ذهنبه گمان او،.  ستن دااندیشی

عقل با  باخ،به گمان هول.   برهاند آنها بندِ می تواند خود را از جدیکوششخواست نیرومند و عزم راسخ و 
 و تعصب  اندیشی خشک اصلیِ ریشه. د جزم اندیشی فائق آی می تواند بر تجربهراهنماییتکیه بر تجربه و با 

 به مطالعه طبیعت و جمع آوری  عقل انسان رابه عکس،.   استی ساحت تجربه بشربه گذار از وسوسه ذهن
.   به کار برد شناخت طبیعتتقادی را برای کسی است که عقل ان معقول انسانِ.  می کندبی ترغدانش تجربی

 به ساحت مابعدالطبیه گسترش دهد  را شناخت و می خواهدخت طبیعت بسنده نمی کندذهنی که به شنا
به در عقل انتقادی تجر از نقشِ  برداشت هولباخ .د گرفتار خواهد ش در چنبر جزم اندیشی و تعصبسرانجام

م  رودررویی جز)نوعِ( شکلِ ر نهایتد  ولی.   دارددیشه اودر اننشان از یک رگه چشم گیر پوزیتیویستی 
    .  یویسم همگرا و همخوان نیست پوزیت با فلسفه د ر اندیشه اواندیشی و عقل

 با تحلیلبتوان آن را   کهست خطای ذهنی نی تنها یکو پیش داوریمفهوم تعصب برای هولباخ 
شن اندیشی باید تصحیح می کرد آگاهی نگری و روه روش خطایی کبه گمان او،.   کرد رفعروشنفکری

شه در نهادهای ، که ری بودthe false consciousness of an epoch )زمانه(کاذب یک دوران 
 طبقات حاکم از خواستها و دلبستگیهای  نگهداری و پشتیبانی کاذبوظیفه این آگاهی.  اجتماعی داشت
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 بصیرت  با تنهاو،  بود دارای واقعیتی عینیی و جزم اندیشیب و پیش داورتعص، به این معنا.   بود)مسلط(
.   داشت شجاعت عزم و اراده و باید و جزم اندیشی نبرد با تعصب برای. عقلی نمی شد به جنگِ آنها رفت

 شجاعتعزم و  به ،فنی-علمی-، افزون بر توانایی دانشی و عقلی شدن نهادهای اجتماعی عقلنهادی شدن
شجاعت آن را " : رسش درباره معنای روشنگری بیان کرد در پاسخ به پ نیز کانتفکر را همین . نیاز دارد

 بر عقل تنها در صورتی می تواندنیروی از این چشم انداز،    17."داشته باش که عقل خود را به کار بری
 ستگی دلب عقل کاربردِخواستِو .   عقل اراده کاربرد خواست یا همراه باشد با که چیره شودجزم اندیشی
    .عقل است

- یک توانایی دانشیتنهاعقل در اندیشه متفکران روشنگری، برخلاف اندیشه پوزیتیویستی، پس 
بختی هم خوانی و  در ذهن هولباخ  جهل با رنح و تیره بختی و دانش با لذت و خوش.  نیستفنی-علمی

 برای ...  که  می رسدخشنده جانهای ب آنآوای عقل تنها به گوش": هولباخبه گفته   . داشتهمگرایی
تاسف می   پنجه افکنده اند استبداد سیاسی و دینی بر روی زمینبیشمار مصیبتها و نکبتهایی که به یمن

 فاجعه  تاریخ که در سراسرِ استخطاهایی) شاهد(نظاره گر   با هراسهایی که روشنی شانذهن...   خورند
   18". استهآورد) به ارمغان( پدید  برای بشریتهای گوناگون

 وضع بشر و صلح را  و بهبودیب عدالتن و چرا جانعقل در اندیشه روشنگری همواره و بی چو
.   متعهد است عقلِدز خود به جنگ با جزم اندیشی می رو ا برای دفاع کهیعقلاین  افزون بر.  گرفته است

 یگانگی ای که از جانب – هولباخ این تعهد عقل بیانگر گونه ای یگانگی انسان و طبیعت است به گمانِِ
 کتاب مقدمه  . و در نهایت یکسره نفی شد به زیر پرسش انتقادی رفتیمتفکران نسلهای بعدی روشنگر

 درباره طبیعت  علت ناخوشنودی انسان این است که نظری خطا":  ت آغاز می شودا این عباراخ بهولب
ی زندگی  برا است حال آموزشیر عینیعت د درباره طب و روشن اندیشی بصیرتاز این دید،  19".دارد

 و هم به آموزش درباره  می انجامدمطالعه طبیعت هم به دانش درباره آنچه طبیعت هست.   و مطلوبعادلانه
خلاصه این (به طور کلی   )؟منبع (".را با طبیعت همĤهنگ و یکسو کند که انسان چگونه رفتار خود این
ی  به رنجها نسبت حساسیتلوغ فکری و عاطفی و بی درجه ایبرای هولباخ عقلی بودن فرد به معنا) که

  .   بودبشری و بیعدالتی در این جهان
نقل قول زیر از کتاب ؟ اثر کندورسه نویسنده به نام دوران روشنگری بیانگر رابطه میان عقل و 

  :هنجاری آن است-تباط میان وجه دانشی عقل با وجه ارزشیررهایی بشر و ا
  )لازم است؟(

 )وجه (عد بُهم دارای نیزکانت، بزرگترین و برجسته ترین فیلسوف این دوران،  مِ عقل نزدمفهو
کانت نیز مانند ارسطو عقل نظری و عقل عملی را دو تجلی  .هنجاری) وجه( بود و هم بُعد علمی-دانشی

هنجاریِ اندیشه  عمََلی در اندیشه کانت پایه و بنیادِ عقلِ . گوناگون عقل به معنای وسیع کلمه می دانست
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م آلمان از  پس از کانت در اندیشه ایدالیس) توضیح درباره فرق ارسطو و کانت لازم است؟(. انتقادی است
در فیخته تعصب معلول .   عقل همچنان ویژگی ماهوی عقل انگاشته شدعمََلی )وجه( بُعد فیخته تا هگل نیز

چه فلسفه ای را انتخاب کنیم بسته با این است که  این که به قول فیخته.  اراده ضعیف و شعور نابالغ است
 خواست و اراده   از دید شلینگ نیز دانش به هیچوجه جدا از)این جمله حذف شود؟ (. انسانی باشیمچه نوع
  )از هگل هم یاد شود؟() پانویس، تئوری و پراکتیس(  .نیست

 به بعد  تعهدیشه شان در اند است کهری نسل متفکران روشنگ و آخرینسومین  نمایندهمارکس
 ریشه عقل را در  برخلاف ایدالیستهای آلمانی،،او البته.   تعلق داشت عقل به ساحت هنوزاخلاقی-ارزشی

 ویژگیهای مادی و یی که به نظر او خود دلبستگیها– می دانست human interestsدلبستگیهای انسانی 
 برخلاف اندیشه از متفکران دوران روشنگری، مانند پاره ای دیگر  در اندیشه مارکس، . داشتندتاریخی

 جامعه عادلانه دارای بعدی کلاسیک ارسطویی، کوشش برای پاسخ به پرسش درباره زندگی مطلوب و
 واقعیت یافتن زندگی دلخواه و جامعه عادلانه آرمان تاریخی ای است که در برای مارکس،.  تاریخی بود

 رودررویی.  دست یافتنی استله های گوناگون رهایی بشر ی بشر و از راه مرحخودآفرینروند تاریخی 
  پس از گذار از مرحله های کهستتباط اجتماعی میان انسانهامتمایل به گونه ای ار با طبیعت انسان

 همراه با بلوغ  خود گردانی سیاسیِ و نیز بهز هرگونه اجبار و سلطه از طبیعترهایی ا در نهایت به گوناگون
  . خواهد انجامید

 یا  موضوع تحلیل انتقادی"ایدئولوژی" نهادی شده را زیر عنوان مارکس تعصب و جزم اندیشیِ
  وجهی عینیاما تعهد و جانبداری عقل نیز مانند توهمهایی که هدف انتقاد اوست دارای  . رار می دهد قنقد

ینی مشروعیت آن وضعیت ع) به وسیله( راهنمای دانش است خود با که (interent) دلبستگی ای.  است
دانش و تعهد  ،  در برداشت مارکس از عقل)؟منبع (.است) جا گرفته( لانه کرده می یابد که عقل در آن

  :هابرماس در این باره می گوید.   با هم دارند)کتیکیدیال(  دوسویهارتباط
 از :دارند) کتیکیدیال(ه هد رابطه ای دوسویدر مفهوم عقل در مقام نقد ایدئولوژی، دانش و تع"

تعهد به آرمان جامعه آزاد و واقعیت یافتن خودگردانی برای همه انسانها  تنها به شرط آن که یکسو،
  روشنی و بارا congealed بسته  منجمد و حاکم بر جامعه جزم اندیشیراهنمای دانش باشد، می توان

 دانش عینی درباره روند  به بشر نیاز رهایی آرمانِ دلبستگی به در عین حال، و از سوی دیگر، .شفافیت دید
   20"...دتحول اجتماعی دار

مفهوم عقل را دربر گیرنده  که هم بودمتفکر مهم قرن نوزد مارکس آخرین به گمان هابرماس،
یا  "نگری رادیکالروش" ، به قول هابرماس،در آثار متفکرانِ.   می دانست با جزم اندیشی جنگتعهد به

  حقیقت و خوشبختی و خطا و رنجهمگرایی،  و نیمه اول قرن بیستمهمدر نیمه دوم قرن نوزد ،پوزیتیویست
 ر این برداشت ازد.   فنی- علمی دانشِ به توانایی بالاقوه برای شد فروکاستهعقلمفهوم شد، و   محویکسره
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را همچون دو ) یمتصمیا ( عقل و عزم فلسفه پوزیتیویستی.  قی نبوداخلا- تعهدِ ارزشیعقل دیگر جایی برای
د و دلبستگیها و   مفهوم فراگیر عقل به عناصر مستقل و جدا تجزیه ش.د کرصر بیگانه از هم تلقیعن

  . شدون رانده زیر عنوان عنصر ذهنی از ساحت دانش بیرخواستهای انسانی
ت و ستمگری،  خواست خودگردانی، خواست رهایی، و رضای واکنش به رنج و حساسیت و... "  

 بیرون رانده ...عقل ... ای همیشه از ساحتِ برو  این ها همه –  خودخوشبختی ناشی از کشف هویت
به بیانی  .  کرد"تصفیه"  را از تمامی دلبستگیهایش" شدهضدعفونی"عقل فلسفه پوزیتیویسم   ".شدند
    21". از خود و نیز از زندگی خود بیگانه شد این فلسفه،)دست؟ (، در نزد، عقلدیگر

ونی در عالم فکر برگردان و بیانگر دگرگونی در روند مدرنیزه شدن  این دگرگبه گمان هابرماس،
 از .  ستسایر ساحتهای فرهنگی در این جامعه هاتاثیر تحولات علمی و تکنولوژیک بر جامعه های غربی و 

ه جدهم و همراه این که به تدریج علوم تجربی در تحول اجتماعی تبدیل به نیروهای مولد شدیپایان قرن ه
، معنای بعد عمََلی دانش نیز تغییر یافته  معاصر تمدنِِ علمی شدن روبه فزونیبا   به بیانی دیگر، همراه یا،اند

ن جامعه ها را وابسته کرده  ای ماندگاریعتی به طور فزایندهقوانین بازتولید جامعه های پیشرفته صن.  است
در جامعه های .  انها و رابطه های انسانیهرچه دقیق تر انس بر طبیعت و اداره  هرچه بیشتر سلطه فنی بهاست

 ه اند، و هم تداخل یافت اداری در یک روند دایره ای در علم، تکنولوژی، صنعت، و سازمانپیشرفته صنعتی
 می توانند به یافتن  تحلیلی–علوم تجربی .   فنیپیدا کرده است به سلطهرابطه میان دانش و کنش تقلیل 

 پاسخی برای پرسشهای عمََلی پرسشهای فنی کمک کنند، ولی این علومراههای موثرتر برای پاسخ به 
 روندهای اندیشی جایش را داده است به سلطه بردر این وضعیت، رهایی از راه روشنگری و روشن .  ندارند
 زندگی می  هم و با یکدیگرآگاهی انسانهایی نیست که در کنارخود دیگر هدف نظریه اجتماعی".  عینی

است که می هایی لکه رفتار انسانره پرسشهای مورد علاقه شان به بحث و گفتگو می نشینند، بکنند و دربا
 ام نیروی مولد شکفتگی  دانش اجتماعی در مق.شوند  واقع و دستکاریو تصرفل  دختوانند موضوع

دگی ، و زن کند برخورد عقلی به خود زندگی نتوانست... ولی گرگون کردصنعتی، پایه زندگی انسان را د
 22". دهدی خود زندگی به سطحی بالاتر ارتقĤرا برا

جامعه های . ای گریز از پرسشهای عمََلی نیست معاصر ج شده علمی است که حتی در تمدنِروشن 
ا در این  ام. سیاسی برای تنظیم رابطه میان افراد جامعه نیاز دارند–پیشرفته صنعتی نیز به هنجارهای اجتماعی 

  برای رسیدن به توافقِ عقلی درباره پرسشهای کوشش شهروندان بجای توجهوضعیت خطر آن هست که
در وضعیتی که دانش   .  شود جامعه از راه کامل کردن اداره جامعه فنی سلطه یکسره متوجهعمََلی زندگی

 ای از کنشهای انسانی انگاشتههنوز به معنای واقعی کلمه با کنش در ارتباط بود، جامعه همچون مجموعه 
 و برای پاسخ می دادندتباط  با این گونه ار به تضادهای اجتماعی داشتند و زبانی بایکدیگر ارتباطِ شد کهمی

د، جامعه را  را با سلطه یکی می انگار انسانیای که کنشِ نگره   اما.ایجاد هماهنگی اجتماعی می کوشیدند
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 . چیزی جز سلطه فنی نیستدنی شمی گیرد که در آن معنای عقلهمچون شبکه ای از رفتارها در نظر 
  ) تکراری؟منبع؟(

  روشن ترین ، در میانه قرن بیستم،سا بتوان گفت جریان فلسفی معروف به پوزیتیویسم منطقیچه ب  
فلسفه تحلیلی .  ستا فرهنگی، یعنی علمی شدن تمدن معاصر،ین بیان فلسفی این دگرگونی و ریشه ای تر

 رودولف همپل ، کارل ایر، . ج.ا مانند ی ، زیر نفود متفکران50 و 40 و 30انگلوساکسون در دهه های 
  از این . جدا کرد از اندیشه درباره اخلاق و سیاست یکسرهدانش درباره طبیعت را  و کارل پاپر،کارنپ

 با  درباره روندهای طبیعی است کهه طور منطقی پیوسته بچشم انداز، علم شامل مجموعه ای از عباراتِ
و د، پدیده ها به کار گرفته می شون برای توضیح  از یکسویقوانین کلی علم.  ایش شده اندتجربه شده آزم
  توضیح وکاربرد قوانین علمی برای.   در اختیار ما می گذارند رایش بینی پدیده هاامکان پاز سوی دیگر

 طور که در   همان. است که  راهنمای علوم تجربی است بیانگر دلبستگی سلطه فنی بینی پدیده هاپیش
هنمای ار،  بودراهنمای کار صنعتگران ای  هر حرفه انباشت شده درلاسیک، جمع بندیهای تجربیِاندیشه ک

  .  یش بینی های آزمایش شده علمی است پ وسیله ها وسائل ومهندسان در جامعه معاصر برای انتخاب بهترین
 دست  طبیعی و اجتماعیینیِ در سلطه فنی بر روندهای عتردید گسترش چشمگیر قدرت انسانبی 

 دانش  .  نیز هست انتقادی دارای یک بُعد علوم تجربی مدرن  این دست آورد. استآورد مهم علوم جدید
م اندیشی به چالش شناخت روندهای طبیعی زیر عنوان جز غیر علمی را درباره ای مدرن هر ادععلمی

به  . نسانی را در انحصار خود داردکنشِ ا قلیی عراهنمایوظیفه   مدعی است که به این معناکشیده است و
 اصل و این که: گمان هابرماس، این ادعای انتقادی علوم جدید با یک ویژگی مهم علوم تجربی پیوند دارد

 یا ،فلسفه پوزیتیویسم.  نی به سلطه بر طبیعت است دلبستگی انسا، به طور ضمنی،علوم تجربی) پایه(ریشه 
  کردن عقل با علوم تجربی بهی با یک،)پانویس، منبع؟(  می نامدscientismوری آنچه هابرماس گاه علم با

 می  را ندیده دیگر انسانی دلبستگیند و هرانسانی قلمداد می ک تنها دلبستگی  بر طبیعت راسلطهطور ضمنی 
فصل پرسش درباره دلبستگی های انسانی موضوع یکی از مهمترین آثار پیشین هابرماس است و در .  دگیر
 به گمان   در این جا تنها به گفتن این بسنده می کنم که .صل مورد بحث قرار خواهد گرفتبه طورمفبعد 

 جایی برای دلبستگیهای دیگر انسانی، برای  علوم تجربی تحلیلی با فروکاستن عقل به، پوزیتیویسمهابرماس
 از دانش علمی، هر  ویژه برداشتیک  پوزیتیویسم براساسفلسفه.  لی باقی نمی گذاردمَ دلبستگی عَ،مثال

 که بخواهد با کنش به معنایی جز از سلطه و رابطه ابزاری ارتباط پیدا کند، به جزم اندیشی متهم  رانظریه ای
     .می کند

 از ارزش داوری، جلوی و با ادعای رها بودن اخلاقی - ارزشی  بیطرفی زیر شعارِپوزیتیویسم
  پوزیتیویسماز چشم انداز  .د می گیرباشد ابزاری ن– دلبستگی فنی ایه اشکه پرا   با زندگیهرگونه رابطه

 برای ارضای بهترین وسیلهانتخاب :   که از نظر عقلی توجیه پذیر است وجود داردتنها یک ارزش
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 پوزیتیویسم که مدعی جدا  خواهیم دید،، همان طور کهاما. های علمیی پیش بین با استفاده ازخواستهای ویژه
 یک ابزاری، چشم خود را بر-ستگی فنی همه ارزشها از نگره علمی است، با یکی کردن عقل با دلبکردن

   .  می بندد خود بنیادییِ ارزشپیش انگاشت
نها می تواند به ما  عقل ت دیدیم، هیوم بیش از دو قرن پیش به این نتیجه رسید کههمان طور که

عقل نمی تواند درباره .   موثرتر است کدامیکفی ویژه از راههای گوناگون برای رسیدن به هدبگوید که
در اندیشه پوزیتیویستهای قرن بیستم نیز .  این که آیا هدفهای ما درستنند یا نادرست چیزی به ما بیاموزد

 قادر به ارزیابی  در نتیجه تنها در ساحت اندیشه عِلمی حضور دارد و؛ عقلمعنای عقل یکسره ابزاری است
  )؟جای مناسبی برای طرح این نکته هست(.   و هنجاری نیستداوریهای ارزشی

،  شوند بیانفنیدر شکل وظائف ، پرسشهای تجربی ای که نتوانند  پوزیتیویسم فلسفهاز چشم انداز  
، خارج  نیستپیشنهادهای فنیپاسخشان در   که نیز پرسشهای عملی .ندانند پاسخهای عقلی داشته باشنمی تو

 می  دانش واقعی انگاشتهپوزیتیویسمنوع دانشی که از دید  در نتیجه،.  قرارمی گیرنداز  ساحت اندیشه عقلی
د راه که بخواه  هر نظریه، و است استفاده ناپذیر ولی ناتوانمَژوهش عقلی درباره پرسشهای عَ پ برایدشو

 با زیتیویسم پو معنای نقد ایدئولوژی درفلسفهپس.   متهم می شودحلهای عملی ارائه دهد به جزم اندیشی
نقد نه تنها  . ، فرق بسیار دارد به ویژه مارکس،معنای این مفهوم در اندیشه سه نسل اول متفکران روشنگری

 پاسخ  هر کوشش برای، بلکه توانِ پاسخ به پرسشهای عمََلی را نداردویستیی پوزیت از چشم اندازدئولوژیای
  .   استتیویستی نقد از چشم انداز پوزی خود هدفِاین گونه پرسشهابه 

 در پایاناین است که   پوزیتیویسمیک پی آمد مهم این محدود بودن مفهوم عقل در فلسفه
 )نظر؟ ( این عقیده هابرماس.  است بدون پایه عقلییِتصمیم ی عمََلی بیانگرِ اراده و پرسشهاهرگونه پاسخ به

، ماکس وبر نمونه برجسته همان طور که خواهیم دید . دانومی خ (decisionism) " باوریعزم" را
   .  در ساحت سیاست است”عزم باوری“متفکری است که معتقد به 

 که در شکل یشه داردر انسانی هایح ی ترج دلبستگیها و وها نیاز در اخلاقه گمان پوزیتیویستها،ب
تماعی ج و هنجارهای ای ارزشو از آنجا که داوریهای.  ندن می شو و هنجارهای اجتماعی بیاشیاحکام ارز
د و به ساحت عقل تعلق ندار  بحث درباره آنها،ردی یا اجتماعی نیستند خواسته های ذهنی ف بیانِچیزی جز

 هدف اصلی نقد ایدئولوژی تصفیه تفکر عقلی از از این دید، به راستی،.  مکن استارزیابی عقلی آنها نام
گاشت بنیادی پوزیتیویسم، ما پیش انا  . ست و بالاخره ارزشهادلبستگیها  آرزوها وعواطف و احساسات و

 در عین حال، همان طور که خواهیم دید، ریشه یک پارادوکس بنیادی در  بودن ارزشها،یعنی عقل گریز
پوزیتیویسم قادر به انتخاب   دیگر این پیش انگاشت این است که پی آمد نامطلوب. فلسفه پوزیتیویسم است

 بودن یسم در رهاهابرماس ادعای فلسفه پوزیتیو.   نیستاد متض دو نظام ارزشیش یا دو ارزعقلی میان
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 در ارزیابی احکام و جاری  و ناتوانی این فلسفهعلمی از هر گونه پیش فرض ارزشی هن-اندیشه عقلی
   :نظامهای ارزشی را چنین بیان می کند

قل، به معنای پیشرفت ع  هزینه کهد نقد ایدئولوژی به طور ناخواسته بیانگر این استپس از این دی"  
ه  یرا کنش اجتماعی مانند همیشز  . استجتماعی در ساحت کنش استیزی خرد و رشدِت انباش، فنیسلطه

  اجتماعی تجزیه شده است به دو عنصرِ کنش کهاکنوناما .   داردهنجاری- ارزشییاز به جهت گیرین
بهای انتخاب عقلی  ، پسی ارزشیعقلی نظامها انتخاب غیر)ب(کها و استراتژیها و  کاربرد عقلی تکنی)الف(

  )  منبع؟(  ". آزاد استی نهایی هدفها است که یکسره در انتخابِ ای"عزم باوری"وسیله ها 
براساس .  ارغ از هرگونه تعهد استعقل ف پیش فرض ارزشی ندارد، پس اگر اندیشه علمی  

  :ز علم و عقل را پنهان می کند اتعهد خود به برداشتی ویژهپوزیتیویسم با این ادعا استدلال هابرماس، 
، نقد ایدئولوژی از دید  بر جدایی عقل از تعهد برای رد جزم اندیشیم پوزیتیوسبه رغم پافشاری"  

وضع  یک مم از عقلدفاع پوزیتیویس nolens volens.  پوزیتیویسم خود شکلی از عقل متعهد است
غرض از نقد جزم .  دانش فنی استی  چرا چون و خواهان گسترش بیمپوزیتیویس.  گیری جانبدارانه است

این نقد اما .  تحلیلی را بگیرد- بتواند جلوی پیشرفت علوم تجربیرطرف کردن هر مانعی است که باندیشی
، به بیان دیگر.  تجربی است-ظریه های علمی نزشِ ارو پیش فرض آن  بیطرف نیست، از نظر ارزشیخود

 به دست آمده از  پیشنهادهای فنی است که پذیرفتنِن ایز نقد امسی پوزیتیو هنجاری برداشتپیش انگاشت
 مقابله شود، نظریه و ترجمه آزاد؟  با اصل( 23". است"معقول" نه تنها مطلوب بلکه پژوهشهای علمی

  )269پرکتیس، ص 
در برداشت ابزاری مورد پذیرش پوزیتیویستها، ویژگی ماهوی عقل کارایی و اقتصادی بودن آن 

 تعریفی از عقل به دست دهد که یکسره از جهت ارزشی می خواهدپوزیتیویسم ن معناست که و به ای.  است
  خودکه بناست مفهوم عقل را به طور عینی تعریف کنند "اقتصاد" و "کارائی"اما مفاهیم .  بیطرف باشد

 ا معیارهای ب را نمی توان عقل مفهوم پوزیتیویستی ازو این به معنای آن است که.  ی هستند ارزشمفاهیم
 ارزشی است که می پوزیتیویستی عقلی بودن رفتار خودبراساس معیارهای .   کردتوجیهم فلسفه پوزیتیویس

  .  ارزشهاعقل وسیله ای است برای واقعیت بخشیدن به  اما براساس همین معیارها.  تواند پذیرفته یا رد شود
 و "تصادی بودنقا"اما .   کند را تضمینروشهاوسیله ها و  "کارائی" و "ی بودناقتصاد" عقل بناست

هنمای دانش در علوم تجربی  که را است، دلبستگی فنی گونه ای دلبستگی، یعنیبیانگر  خود"کارایی"
 که با معیارهای پوزیتیویسم بناست در برابر ارزشها بیطرف باشد، خود وسیله ای است برای  فنی سلطه. است

    .واقعیت بخشیدن به یک نظام ارزشی
ابزاری - که تنها هدفش حاکمیت عقل فنی،نقد ایدئولوژیبرداشت پوزیتیویستی از به بیان دیگر، 

ست و از سوی دیگر حاکمیت  با این مشگل بنیادی روبه روست که از یکسو مدعی بیطرفی ارزشی ا،است
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  عقل کهآن برداشت از این را نیز باید افزود که . ری را ارزشی نهایی تلقی می کندابزا-عقل فنی
  حاکم کند دلالت بر شکل ویژه ای از بر جهان و می خواهد است پیروی از آنم متعهد بهیسپوزیتیو

 دیکته تماعی ای که در آن زیر نام بی طرفی ارزشی یک نظام ارزشینظام اج:  سازماندهی اجتماعی دارد
  .  تماعی است اجبر ساحت کنش تکنولوژی و سلطه آن) اوتونومی( که پی آمد خودگردانی می شود

  : پوزیتیویسم)dilemma( دوراهی نامطوبِ
 و فروکاستن عقل به ابزار  معنای عقل به حوزه علمدنِمحدود کربه گمان هابرماس، خلاصه کنم،   
 یکی از ، که دیدیمن طورهما  :نددوراهی نامطلوب و دشوار روبه رو می ک  یک  با، پوزیتیویسم رامحض

علاقه و  اما.   استشه از بند تعصب و جزم اندیشی و آیه پرستیویسم رهایی اندیهدفهای اصلی فلسفه پوزیتی
شق اگر .   استوزه عقل دارد یا خارج از حلانیقعیا پایه خود  ، در مقام یک ارزش،تعهد به رهایی اندیشه

جیه پذیر زاد اندیشی از نظر عقلی توی اگر دلبستگی به روشن اندیشی و آ یعناول این دوراهی را بپذیریم،
 ریف شده و با علم و تکنولوژی تع نیز پناه می دهد و نمی تواند تنهابه دلبستگی های عملیاست، پس عقل 

یم، یعنی به پیروی از  شق دوم این دوراهی را انتخاب کن اگراما.  به ساحت علم و تکنولوژی محدود شود
، پس )ارزیابی انتقادی آنها ممکن نیستیعنی  (فلسفه پوزیتیویسم قبول کنیم که همه ارزشها ذهنی هستند

 در این صورت،.   عقلی است نهایت فراسوی ارزیابیلیِ زندگی انسان درمَ عَاین را نیز باید بپذیرم که وجه
دلبستگی و تعهد متفکران پوزیتیویست به علم و تکنولوژی و نیز کوشش آنها در نبرد با آیه پرستی و 

توجیه عقلی ندارد و بنابراین خود گونه ای آیه پرستی و جزم اندیشی  نیز خود ذهنی است و "ایدئولوژی"
 ساحت عقل  هدفی عقلی بیانگاریم، ارزش را ازم اندیشی و تعصب رااگر رهایی از جز   به بیان دیگر،.است

یم، در آن صورت کل پروژه  عقل قرار ده را خارج از ساحت اگر دلبستگی و تعهداما .  بیرون نرانده ایم
 آیه ، یعنی یک توجیه ناپذیر عقلی از نظریِ یک اصل ارزش را برولوزی در فلسفه پوزیتیویستیایدئنقد 

 از دین و خود در معرض همان نقدی است که یا مبه این معنا، فلسفه پوزیتیویس . ده ایمجزمی،استوار کر
 و نظامهای دینی  ای ایمان استوار است که باورهایِ خود همان قدر بر گونهمتافیزیک می کند، یا

    .متافیزیکی
 م محدود عقل دردوراهی نامطلوب پی آمد اجتناب ناپذیرِ مفهواین  براساس تحلیل هابرماس،

 دارای ،لمی آنی شکل عِ عقل، یعن ویژهیک تجلیِ پوزیتیویسم، از چشم انداز  :  است پوزیتیویسمفلسفه
  از نظر ارزشی بیطرف انگاشته شده است کهاندیشه علمی.   استه و انحصاری در  حوزه نظریحقی ویژ

 از  کهلیمَ عَیپرسشها پس آن  .تکنیکی است-ابزاریل دارد و آن هم رابطه مَتنها یک رابطه موجه با عَ
 راه حل ، کمکی برای پاسخ به آنها نمی کندکارایی ابزاریت مربوط به حظا ملا ود،نپذیرنا  توجیه فنینظر

فاقد پایه و اساس   تصمیمهایی واگذار شوند کهدر تحلیل نهایی باید بهه پرسشها این گون.   ندارندعقلی
  . ند گوناگونیان راه های م انتخاب دلبخواهانه تصمیمهایی که بیانگر– دعقلی هستند
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م پذیرش بی چون و چرای  فکری پوزیتیویسپایه ای ترین پی آمد پروژه، به گمان هابرماس، پس  
 برای رسیدن به که علم در اختیار ما می گذارد ی توان از ابزار و فنونیم.  تکنولوژیک است -ابزاری عقل 
 که علوم تجربی در اختیار ما می گذارند، مبنای رسیدن به قوانینی ییداده ها.   استفاده کردی ویژههدفهای

قوانین علمی هم جای .  ند میسر می کن شدنی راش بینی های آزمایشهستند که خود به نوبه امکان پی
  روشهاییشیننهای علمی را جا روش و هممی گیرندرا ) کنش (یارهای سنتی برای درستی و غلطی عملمع

پس می توان گفت که برداشت .  دست آمده انده جربه در صنایع دستی ب که بر اساس تمی کنند
 –  نقد سنت در نهایت پاسخی ویژه است به پرسش بنیادی اجتماعیپوزیتیویستی از روش علمی و دانش و

سیاسی در جامعه های پیشرفته صنعتی، یعنی پرسش درباره رابطه میان پیشرفت فنی و زیست جهان 
  .  اجتماعی

 انگلوساکسون  قرن بیستم فلسفه حاکم بر کشورهای50 تا 30، که در دهه های فلسفه پوزیتیویسم
رسشهای  به زیر پتی متضاد و ح گوناگوناههای فلسفی در نیمه دوم قرن بیستم از دیدگ و اسکاندیناوی بود،

 انتقادها به این مکتب  ای از بنیادی ترین و موثرترین چه بسا پارهو گفتنی است که.  ی رفته استانتقاد
 برای مثال: پانویس( .  بوده است که خود به سنت فلسفه تحلیلی تعلق داشته اندی جانب فیلسوفانفلسفی از

 که پیش انگاشتهای  نام برد سه فیلسوف برجسته معاصرری پاتنمو هیلاالز، ویلارد کواین، جان ر می توان از
ن کارنپ   جالب است که از کواین و هیلاری پاتنام از شاگردا.بنیادی پوزیتیوسم را به زیر پرسش بردند

  گرایشی نیرومند دربیانگر بسیار دارد و ذ هنوز خارج از حوزه فلسفه نفو این حال پوزیتیویسم با  .)بوده اند
پوزیتیویسم که هنوز در حوزه های از جمله پیش انگاشتهای بنیادی .  ح حاکم بر تمدن معاصر استرو

طرفی ارزشی گون علوم اجتماعی به ویژه از جانب بسیاری پژوهشگران علوم سیاسی پذیرفته است بیگونا
ن برای   هابرماس در آثار دهه شصت، کوششهای نظری گوناگو.اخلاقی در مقام یک آرمان علمی است

 که از  الگوی نظری مورد بحث قرار داده است در دنیای معاصر را در چهارچوب چندفهم ساحت سیاست
  .تیویسم هستند زیر نفوذ فلسفه پوزی و دیگری به شدت یکی یکسره، همان طور که خواهیم دید،میان آنها

  
  :ی معاصر سیاسی در تمدن علم ساحت سیاست و ارزیابی کنشِی برای فهمِسه الگوی نظر

 به چاپ رسید، سه الگوی گوناگون 1968که در سال  "علمی شدن سیاست"هابرماس در مقاله   
  24. قرار دادیای معاصر را موضوع تحلیل انتقاد در دنی ارزیابی کنش سیاسی و شناخت ساحت سیاستبرای

رت ترین ایدئولوژیهای های یکی از پر نفوذترین و پرقدیکاستویژگیها و ایسه این سه الگو کوشید ق با ماو
د که در شکل نقد سیاست ارائه کنتوضیح ساحت  و الگویی برای فهم و حاکم بر زمان ما را نشان دهد

برای ارزیابی مهم به نظر هابرماس یک معیار . گوی نیازهای دنیای معاصر باشد پاسخدئولوژیهای حاکمای
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د یا نلیدی جامعه صنعتی معاصر را دار کرسش توانایی پاسخ به یک پآنهاالگوهای نظری این است که آیا 
  : این پرسش را چنین صورت بندی می کنداو.  نه

که امروز هنوز زیر رابطه ای چگونه می توان به رابطه میان پیشرفت فنی و زیست جهان اجتماعی، "
 بحث  فرمان، اندیشید و آن را به زیر استunchosen، سنتی، و انتخاب نشده  بدویپوششی
   25"رآورد؟عقلی د

  کوشیده است که اهمیت"پیشرفت فنی و زیست جهان اجتماعی"یر عنوان  زهابرماس در مقاله ای
 . ارزیابی کند نظری گوناگون  از چند چشم انداز را به آن چند پاسخ ممکن و را روشن کردهاین پرسش

 طرح وناگونبه شکلهای گ  در آثار نویسندگان بسیاری کهدحث درباره پرسشی مشابه آغاز می شوب  بامقاله
 ادبیات و علم اکسلی در کتابِ هبرای مثال، آلدس.  باره رابطه میان علم و ادبیات  پرسش در–شده است 
 دو  رابطه میانهمچونرا  ، رمان مانند شعر و، هنرهای ادبی و، مانند فیزیک و شیمی، علوم طبیعیرابطه میانِِ

 تجربه های  به نظر هاکسلی ادبیات به.  رهنگ بیگانه موضوع بحث قرار داده استف
 تجربه های  طبیعیعلومموضوع  در حالی که می پردازد،عالم درون  experiences  privateخصوصیِ
  بدین گونه را ادبیات جهانِ هاکسلی .از جهان عینی مشاهده پذیر استpublic experiences   همگانی

   :دتوصیف می کن
ن می آن آدمها متولد می شوند، زندگی می کنند، و در پایاجهان ادبیات جهانی است که در "

؛ جهانی که در آن آدمها به هم عشق و نفرت می ورزند، و پیروزی و تحقیر و امید و یاس را میرند
 جهان فشارهای اجتماعی و ه و مصلحت؛جهان رنج و لذت، جنون و عقل، حیل: تجربه می کنند

 جهان زبان مشترک و احساسها و شور و ؛ ها و قراردادهاانگیزه های فردی، عقل و احساس، غریزه
 26"... اشتراک ناپذیرهیجانهای

و با زبان  نیست که همواره با فرهنگهای ویژه پیوند دارد "جهانزیست " کار علم البته پرداختن به این گونه
  : پردازددانشمند در مقامِ دانشمند به عالمی دیگر می.  عینیت می یابد و توصیف می شودطبیعی 

یک متخصص شیمی یا فیزیک یا فیزیولوژی در مقام یک دانشمند در عالمَی یکسره متفاوت “
جهانِ ج شده ، نه  استنتا و در عالَم ساختارهای پرداختهنه در عالَم پدیده ها، بلکه.  زندگی می کند

 اندازه و قابل[ شده مًیه جهان سامان بندیهای کَه های یکتا و کیفیتهای متنوع، بلکحادث
  27".]گیری

 و می  قرار می دهد علمییِ واقعیتهام بی جهانِلَ عاَست جهان اجتماعی را در برابر، هاکسلی زیبه این ترتیب
 در اختیار بشریت  که دانش علمی رانیروی عظیمی که چگونه می توان  پاسخ گویدپرسشاین ه کوشد ب

پاسخ او در پایان این است که باید در .   رد در زیست جهان اجتماعی به کار ب خردمندانهگذاشته است
 چگونه تجربه های خصوصی و اشتراک ناپذیرمان را با  نشست که بگویدبزرگ هنرمندی انتظار ظهور
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 . م آواز کنیم و با این فرضیه ها آن تجربه ها رابفهمیم و شرح دهیمفرضیه های علمی هم آهنگ و ه
  )؟ بیشترتوضیح(

 علم و جهان  جهانکسلی پایه در برداشت مکانیکی او از ارتباطِ میان ا هبه گمان هابرماس، پاسخ
  و در نتیجه پیشنهاد او برای چگونگی کاربست دانش علمی در زیست جهان اجتماعی نادرستادبیات دارد

 ندیده می گیرد این است که دانش به دست آمده از علوم مهمترین چیزی که هاکسلی  . استلیمَو غیرعَ
 و نیرویِ سلطه فنی ا از راه کاربرد فنی و به منزله دانش فنی می تواند در زیست جهان ادغام شودتجربی تنه

  و آن نوع دانشِ عمََلیدانش علمی نمی تواند بدون میانجی به گونه ای خودآگاهی.   را گسترش دهدانسان
 عمََلی پیشرفت  نتایجانجی با میلوم تنها عمحتوای.  اجتماعی باشدتبدیل شود که بتواند راهنمای کنشهای

  دانش درباره فیزیک اتمی خود به خود و مستقل از کاربرد .فنی بر زیست جهان اجتماعی اثر می گذارد
 هیروشیما  فاجعه آثار هنری از تامل بر.  اجتماعی مان ندارد هیچ اثری بر تفسیر ما از زیست جهانفنی آن

  و به این معنا جدایی میان علم و ادبیات .ل جِرم به انرژیحاصل می شوند نه از ساختن فرضیه درباره تبدی
  .  پرهیز نا پذیر است

 پرسش بسیار  این است از بخشی کوچکرابطه میان ادبیات و علوم تنهابه نظر هابرماس، مشگل   
ماعی ترجمه چگونه می توان دانش قابل استفاده فنی را به شعور عمََلیِ زیست جهانِ اجت"  : کهکلی تر

 ن همابخشی است از پرسش درباره دو فرهنگ رقیب یعنی ادبیات و علوم به راستی   به بیان دیگر،"د؟کر
چگونه می توان به رابطه میان پیشرفت فنی و ":  که پیشتر یاد کردمه تمدن علمی معاصرپرسش بنیادی دربار

ست، و انتخاب نشده ای و سنتی  بدو)در وضعیتی(ای که هنوز زیر پوششی ابطه زیست جهان اجتماعی، ر
    28 " بحث عقلی درآورد؟اندیشید و آن را به زیر نظارتِ

 از  این پرسش بر زندگی اجتماعی بشر اثر داشته است،که پیشرفت فنون در سراسر تاریخاز آنجا   
  این پرسش جایگاه ویژه علم و تکنولوژی در جامعه معاصر،اما، به علت.   پرسشی قدیمی استیک جهت
 و حساسیت نسبت  آگاهی به همین دلیل، واستی پیشرفته صنعتی معاصر  برای جامعه هاتی ویژهداری اهمی

 عظیم  امروز حجمِ . جدید است نسبتانی و زیست جهان اجتماعی نیز مشگلات مربوط به رابطه پیشرفت فبه
همان کاربرد  در اساس دانش فنیامروز .  دانش فنی دیگر محدود به فنون حاصل از حرفه های سنتی نیست

  .عمََلی دانش عِلمی است
 کار اجتماعی به کار همان طور که پیشتر دیدیم در برداشت کلاسیک توانائیهای فنی که در حوزه

عمل بر اساس مهارتهای فراگیری وپیشرفتهای فنی نتیجه .   از دانش نظری  به دست نمی آیندگرفته می شود
ه جوهر و طبیعت لک ب ساحت تغییر پذیر امور انسانی،ی، نهموضوع دانش نظر.  ی درون هر حرفه هستندتسن

یر  که درگنها می تواند با شکل دادن به زندگی کسانی تاندیشه و تئوری علمی.   استتغییرناپذیر امور
نی را در فهم عالم کیهانی خود هنجارهای رفتار انسا.   عملی پیدا کند نظری هستند اعتبارِ وفعالیت علمی
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 تئوری تنها از راه خلاصه این که.   گذارد که مشغله ذهنی اش شناخت علمی جهان استاختیار کسی می
  )؟تکراری(.   می یابداهمیت عمََلیکنشهای فرد فیلسوف 

رابطه میان علم و کنش در زیست جهانِ اجتماعی تا اوائل قرن نوزدهم همچنان  این برداشت از
فرهنگ  این شعار که دانش علمی منبع  ابتدای آن قرندر.  م شده بود در نظام آموزشی ادغاحاکم بود و

 حرفه ای  شکلهای پیش صنعتی کارِ ود،حرفه ای بو-است بیانگر جدایی دانشگاه از آموزشگاههای فنی
نیادی در نظام سیاسی،  به رغم دگرگونیهای ب. علوم نظری راهنمای کنش اجتماعی باشند  کهاجازه نمی داد
در چهارچوب نظریه  و بنابراین هنوز می شد  بود ساختارهای پیش صنعتی هنوز زیر سلطهکاراجتماعی

 هنوز می شد بر این عقیده بود که علوم و حوزه کنشهای  . اندیشید رابطه میان علم و کنش بهککلاسی
اول از راه استفاده فنی از دانش علمی و دوم از راه روندهای : ندجتماعی از دو مسیر جدا به یکدیگر می رسا

در (حتی امروز   )؟ناروشن( .وزش فردی و فراگیری فرهنگ در ضمن تحصیلات آکادمیک دانشگاهیآم
موزشی  می شود که علوم از راه روندهای آدر نظام دانشگاهی آلمان هنوز این افسانه پذیرفته) دهه شصت

.   فردی دارندمایی کننده نقش راهنبرای دانشجویان به طور فردیو  بر زندگی دانشجویان اثر می گذارند
  )؟ نوشته شده است6مقاله ؟ که در سال : پانویس(

سپس به .  از میانه قرن نوزدهم، روشهای علمی در روندهای تولید دگرگونی انقلابی ایجاد کردند  
  در در پس پیشرفتهای چشم گیر علوم طبیعی جدید ممکن شده بود، که،تدریح قدرت سلطه فنی بر طبیعت

  امروز .  گسترده تر در جامعه انجامیدچه و به سلطه فنی هر یافتتماع نیز بازتاب گوناگون اجحوره های
) رشته ( یک دیسیپلینی جدا و مستقل تبدیل شود، نظام فرهنگی که بتواند به-برای هر حوزه اجتماعی

 علوم طبیعی و و ویژگی مهم رشته های مختلف.   در علوم اجتماعی پدید آمده است پژوهشیدیدج
از سوی دیگر، تولید و مدیریت در نظام .  کاربرد فنی آنها و قابلیت استفاده اقتصادی از آنهاست یاجتماع
علم و در نتیجه امروز .   نیز در شکل بازخوران  بر حوزه های علمی تاثیر می گذارند و پیشرفت فنیصنعتی

ر آن فعالیت نظری اند که دتکنولوژی  و صنعت و مدیریت همگی در شکل یک نظام پیوسته در آمده 
  .علمی و کاربرد فنی دانش علمی در صنعت و تولید تاثیر دوجانبه بر یکدیگر دارند

 اثرگذاری قلمرو حرفه ای بر مطالعات دانشگاهی به ، برخلاف گذشته،امروز روشن است که  
گاتنگ علوم و اما پیوند نزدیک و رابطه تن.  ای آن نیست که قلمرو حرفه ای نسبت به علوم بیگانه استمعن

 اعتقاد فلسفی ایدالیسم آلمانی که  پس. طالعات ادبی از فرهنگ و متکنولوژی همراه است با بیگانگی علوم
 دیگر نمی  تئوری )ناروشن؟(. جربی صادق نیستدانش علمی منبع فرهنگ است دیگر در مورد علوم ت

 پاسخگویی به مشگلات مربوط به زیرا.   شود تبدیللیمَ عَیک نیرویِبه  فرهنگ اومانیستی تواند از راه 
سلطه علمی بر طبیعت و .  ست یمشگلات زیست جهان اجتماعی نسلطه فنی طبیعت و جامعه به معنای حل 

جامعه خود به خود پاسخی بر مشگلات اجتماعی نیست و بنابراین ما را از کوشش برای پاسخ به مشگلات 
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  سلطه که با پیشرفت علوم تجربی ممکن شده است نباید با تواناییر دتواناییپس .   می کندعملی بی نیاز ن
 وظیفه به معنای آن است کهاما آیا این .   اشتباه شود، برای کنش باز اندیشیده شدهعمََلی، یعنی، توانایی

اما .   پاسخ هابرماس به این پرسش منفی است؟  اهنمایی کنش یکسره از شانه علوم برداشته شده استر
یست، و پرسش کلیدی درباره رابطه میان تکنولوژی  دیگر ممکن ن نیزت به نظریه کلاسیک سیاستبازگش

  . را نمی توان با فلسفه کلاسیک پاسخ دادو زیست جهان اجتماعی
 بر طبیعت  نظارتفنونهمان اندازه دامه علم است، و منظور من از تکنولوژی اگر تکنولوژی ا"  

 جهان زیست کردن این تکنولوژی در  جذب، پس اجتماعی انسانار اثر گذاشتن بر رفتاست که فنون
 نیاز به بازاندیشی طه اجتماعی انسانهای کنشگر، به واقع فنی به حوزه رابلی، یعنی آوردن این نظارتِمَعَ

ده ترین فعالیت  محصولات فشر...، هنگامی که ساده لوحانه هافق پیش علمی تجرب. دارد) عقلی(علمی 
   29".می نماید، کودکانه incorporate  می کند)ادغام (را در خود جذب انسانی عقلی

نها با زیست جهان اجتماعی براساس این توصیف از وضعیت علم و تکنولوژی و رابطه آهابرماس،   
ایدالیست قرن  برخلاف تصور بسیاری از متفکران ، به این نتیجه می رسد کهدر جامعه های پیشرفته معاصر،

.   فردی محدود شوند به معنای نگرش و کنشگ و آمورش دیگر نمی توانند به بُعد اخلاقیفرهن"نوزدهم، 
رابطه .   proceed  شروع کندای آن، در بعد سیاسی، راهنمای نظری کنش باید از فهم علمی جهانبج

له مَلی مسئی به حوزه شعور عَمل دانش عِ]و انتقال[تماعی و ترجمه یست جهان اجمیان پیشرفت فنی و ز
    30". نیست فرد خصوصیِفرهیختگیِ

در حوزه به کوشش فرد  لی نمی تواندمَلمی به راهنمای عَدر دنیای معاصر، تبدیل دانش عِ
 دانش از نظر فنی قابل  تنها در سطح سیاسی و به شکلِ انتقال، و شوددموزش علمی محدوخصوصی آ

الگوی فکری مناسب برای پاسخ به  پس.   ممکن است و بس اجتماعی زیست جهانِ  به ساحتِاستفاده
به .  اسی این رابطه بپردازدپرسش درباره رابطه پیشرفت فنی و زیست جهان اجتماعی ناگزیر باید به بعد سی

 توانایی این   پیوند مستقیم دارد با نیز مورد بحث او گوناگونزیابی هابرماس از الگوهایهمین دلیل، ار
 همان .  در جامعه صنعتی پیشرفته معاصرو ارزیابی کنش سیاسی  فهم درست ساحت سیاستالگوها برای

 از این چشم  راگوناگونعلمی شدن سیاست، سه الگوی نظری "طور که پیشتر گفتم، هابرماس در مقاله 
   . موضوع تحلیل انتقادی قرار دادانداز

  
) اتوریته(ن قدرت الگوی توجیه کنش سیاسی بر پایه تصمیمِ صاحبا(عزم باوری ،  ماکس وبراول الگوی

   :)سیاسی
 کوشید ردن سیاستعلمی کهابز برای  در ادامه پروژه ماکس وبر، جامعه شناس برجسته قرن بیستم  

 وبر کوشید   . علمی ببخشد استحکام آنهاو با این کار بهوهشهای اجتماعی را از داوریهای ارزشی برهاند پژ
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میان وظائفِ خبرگان  تا بتواند یکدیگر جدا کند، با تعاریف روشن از دانش حرفه ای و کنش سیاسی را
 گمان البته، به .  استمدار، از سوی دیگر، فرق بگذاردمسلح به دانش حرفه ای، از یکسو، و کنشِ سیاسیِ سی

 قدرتِ سیاسی، ولی کاربردِد، خبرگان برای تصمیم گیریهای خود بهره می گیری او، سیاستمدار از دانش فن
نجام ی تصمیم به ا بر اساس دلبستگیهای فردی یا گروه نیاز به اراده کسانی دارد کهافزون بر دانش فنی،

جامعه  در  رابه گمان وبر توجیه کنش سیاسی.   کنند تصمیم را اجراکنش می گیرند و می کوشند آن
 باید در تصمیم و اراده سیاستمدارانی و مشاوران سیاسی، در نهایتی خبرگان  دانش فنمدرن، فراسویِ

ی سیاسی نیازمند  هنگامی که تصمیم گیر،  برای مثال.قعی قدرت سیاسی هستندرد که صاحبان واجستجو ک
نش فنی موجود، انتخاب  فراسوی دا، آن تصمیم دسته ارزشهای گوناگون است، پایهانتخاب میان دو

  به بهرهپایه عقلی  هیوم، در نهایت ازدر پیِ فلسفه، که به گمان وبر  آن سیاستمدار است دلخواهارزشهای
  وسیله ها همراه است بامیم گیری های سیاسی، عقلی بودن کاربردِبه بیان دیگر، در روند تص.  است

خلاصه این که، به عقیده وبر، در .   و انتخاب هدفها و نیازها جهت گیری نسبت به ارزشهاغیرعقلی بودن
کراتهای گوناگون که دانش  وظائف بورو،، از یک سو میانِ وجود داردجامعه مدرن یک تقسیم کار کامل

،  کار و وظائف رهبران سیاسی، که دارای غریزه کسب قدرتی دیگر،  سو و، ازی را در اختیار دارندفن
به گمان وبر، این   . هستند سیاسیم گیریِده قوی برای تصمیا و ارتجربه کافی برای حفظ و کاربرد قدرت،

عقلی " از کنش سیاسی وبرداشتهابرماس این .   ناپذیر استز برای علمی شدن سیاست پرهیم کارتقسی
، عزم یک پی آمد مهم الگوی فکری وبر  .د می خوانdecisionism "عزم باوری" سیاست را "شدن

؛ بلکه مندان نیست دانشجامعه مدرن به معنای قدرت سیاسی این است که علمی شدن سیاست در باوری،
    31.استمداران هستندصاحبان واقعی قدرت سیاسی همان سی

تی دارد، پس مشگلات از آنجا که پیش انگاشتهای اصلی این الگو ریشه در اندیشه پوزیتیویس
 این باشد که در آن ی وبر الگوچه بسا مهمترین مشگل.  جو کرد را نیز باید در همان فلسفه جستاصلی آن

لاقی گوناگون و متضاد از نظر عقلی تصمیم گیریهای سیاسی جامعه و نیز انتخاب میان نظامهای ارزشی اخ
ا نشانه  هابرماس، عزم باوری هنجارها را به تصمیمها فرومی کاهد، و این ربه استدلال.  توجیه ناپذیر است

  . آزاد اندیشی می پندارد
 عقلی شدن سیاست یا که آیا الگوی وبر برای مرحله کنونی است ، پرسش مهم اینبه گمان او  

دیگر، آیا این الگو بیانگر واقعیت ی نامد، معتبر است یا نه؟  به بیان  م"شدن سلطهعقلی "آنچه هابرماس 
روند تصمیم گیری سیاسی، یا رابطه میان دانش تخصصی خبرگان  و کنش سیاسی، در جامعه های صنعتی 

 از  نیز  بسیاری از متفکران سیاسی معاصر.ت یا نه؟  پاسخ هابرماس به این پرسش منفی استغربی هس
  .الگویی دیگر برای فهم ساحت سیاست استفاده می کنند که می توان آن را الگوی تکنوکراتیک نامید
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  عقل تکنوکراتیک : الگوی دوم
  مثالهای هابرماس برای توجیه الگوی پراگماتیک و نارسا بودن الگوی :به این بخش اضافه شود(  

  )تکنوکراتیک
 نظام  عینیهای ضرورت مقتضیات وازها و نییاسی بیانگرِ تصمیمهای رهبران س تکنوکراتیک،ی الگورد  

 آنها وظیفه خبرگان و  و شناخت کشف ضرورتهایی که مقتضیات و نیازها و–ند اقتصادی هست-اجتماعی
، رگان دیگر در خدمت سیاستمدارن نیستند خب، برخلاف الگوی ماکس وبر،در این الگو.  تکنوکراتهاست

  استضرورتهایی  مقتضیات ونیازها و  به راستی می نماید، سیاستمدارلِ مستقم تصمی آنچه به عکسبلکه
 و اقتصادی  تشخیص داده اند-مکانیسمِ نظام اجتماعیدر ) کراتهاتکنو (  و متخصصان خبرگانکه

  .   تشخیص داده اند به اجرا درآورده اند و متخصصاندر مقام عاملان اجرایی آنچه خبرگانسیاستمدران 
وابستگی خبرگان و متخصصان به "کنوکراتیک، برخلاف الگوی پیشین، در الگوی تپس 
  خبرگان و وسیله ای در دست به راستیران سیاستمددر این الگو،.   است)وارونه(  واژگونسیاستمداران

 امکانات  ومنابعپی آمدهای عینیِ و شرطهای لازمِ  شرایط مشخصکه در   اندمتخصصان علوم اجتماعی
ت حظالادون توجه به مبدون پیش داوری و ب[  راسبترین استراتژیها و قوانین سلطهنیز مناو تکنیکی موجود 

در این وضعیت، انتخاب    32". اندازه گیری و ارزیابی می کنند] از منابع موجود موثر استفاده باسیاسی و
 عقلی است، اما کسره آن هدفها یقعیت بخشیدن بهیله ها برای وا انتخاب وسنه و نیزهدفهای جامعه واقع بینا

در این الگو، نظام .   مشروعیت دمکراتیک برخوردار نیستنداز تصمیم گیریهای جامعه به معنای دقیق واژه 
 در زنده) موجودِ ( اورگان شبیه عملکرد یککردی عمل سیاسی یک نظام خودگردان است با–اجتماعی 

  .ارتباط با محیط بیرونی زیستی اش
 به  رالیمَنوکراتیک برای سیاست و اجتماع این است که پرسشهای عَ الگوی تکویژگی کلیدیِ  

 .  د باقی نمی گذاری عمََلی پرسشهادرباره جایی برای بحث سیاسی و در نتیجهد سشهای فنی تبدیل می کنپر
فاده از علوم  با استخبرگان مسائل اجتماعی سیاسی محدود به این است که  بودن تصمیم گیریهایِعقلی

مگانی جامعه را عی را باز می شناسند و سیاستهای ه ثبات و تعادل و رشد نظام اجتمایِازهای واقعتجربی نی
 به یک سازمان اداری  سیاسی در این الگو نظامبه این ترتیب.   می کنندبر پایه این نیازها صورت بندی

 بحث گسترده و کلاسیک  لیبرالِی که در اندیشه همگانجه وظیفه قلمرومعقول فروکاسته می شود و در نتی
 محدود می شود به این که وفاداری توده غیر بی محدودیت درباره پرسشهای مورد علاقه همگان است

در الگوی تکنوراتیک  به این معنا،.  سیاسی را برای مدیران و تکنوکراتهای صاحب قدرت تضمین کند
 Helmut) هلموت شلسکی  . می یابد"توجیه عقلی" شدن دمکراسی  به قیمت قربانی سیاسیقدرتِ

Schelsky)این الگو را چنین توصیف می کند :  
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 – فنی-ت و ضرورتهای تمدن علمیقوانین و هنجارهای سیاسی جایشان را می دهند به مقتضیا"
 نیز نباید در  نمی شوند وفرض تصمیم گیریهای سیاسی ورتها و مقتضیاتی که دیگر به منزلهضر

 ایده دمکراسی نیز معنای به  به همین ترتیب .نی ها فهمیده شوندنبی یا جهامقام هنجارهای اعتقادی
بجای اراده سیاسی مردم ضرورتها و مقتضیات عینی .  اصطلاح کلاسیک خود را از دست می هد

   33".پدیدار می شوند که انسان خود آنها را در شکل علم و کار خلق کرده است
 همگی به شکل یک نظام ازمان اداری جامعهوژی، اقتصاد، و سدر وضعیتی که پژوهش، تکنول  

 به طور مایوس پرسشی که هابرماس برای جامعه معاصر بنیادی تلقی می کندیکپارچه خودگردان شده اند، 
 یعنی این پرسش که جامعه معاصر چگونه می تواند - قدیمی و ازکارافتاره می نماید کننده و چاره ناپذیری

ز زیست جهان اجتماعی تبدیل کند؟  در  و توان فنی خود را به بخشی ابر امکانات فنی زندگی نظارت کند
 وسیله ای برای شکل دادن به جامعه تکنوکراتیک این گونه پرسشها و ایده ها در بهترین حالت می توانند

 عینی، به هرحال ی که از چشم انداز ضرورتها عمومی باشند و به عملی کردن آنچیزی کمک کنندافکار
  . بیافتدباید اتفاق
 در جامعه های صنعتی به اعتقاد هابرماس، روشن است که نظریه استقلال و خودگردانی تحول فنی  
یهای امروز شتاب و جهت گیری تحول و شکوفایی فنی  بسته به سرمایه گذار".   نادرست استمعاصر

وهشهای ای دولتی پژنه های دفاع و موسسه هایالات متحده امریکا، وزارتخابرای مثال در .  عمومی دارد
  34". ی و هم وضعیتی مشابه وجود دارد در شوروو.  وهشی هستندهای پژدادفضایی بزرگترین منابع قرار

 هابرماس، مهمترین مشگل این الگو این است که  در آن جایی چشم انداز نظریه انتقادیاز اما 
 محدود به این است که دمکراسییا دست کم معنای .  برای دمکراسی به معنای واقعی واژه نیست

تصمیم بر سیاسی شوند، -یاجتماع- پیچیده اقتصادیخود وارد بحث بر سر پرسشهای بی آن که شهروندان
ی در روند تصمیم  و برجسته ا به راستی نقش مهمدر این الگو، شهروندان.  ند صحه می گذارنهای خبرگا

وتکنوکراتها هستند که به این پرسشها پاسخ این خبرگان .  گیری بر سر پرسشهای مورد علاقه شان ندارند
 در این نقش شهروندان.   گیریهای تکنوکراتهاستنتیجه  و اجرایِتبلیغمی دهند، و کار سیاستمداران نیز 

انتخابات هر چند سال یک بار به راستی گونه ای مراسم رسمی است که وجه .  روند بسیار منفعل است
 د و برخلاف آنچه می نماید بجای آن که بیانگر اراده همگانی باشدنمایشی آن به وجه واقعی آن می چرب

ن نیازها به یا انسانی –وجه اجتماعی سیاسی است، بی آن که -اقتصادی-بیانگر نیازهای یک نظام اجتماعی
 بحثی که افزون بر خبرگان شهروندان عادی را نیز درگیر -- قرار گیرد طور وسیع موضوع بحث همگانی

  .کند
،  تعادل که ثبات، مکانیسمهایی استسیاسی-کنشهای اخلاقی  توجیه عقلیِ این الگو اندازِ چشماز

 ا آن بده و بستان ب با محیط بیرون از خود و در ارتباطاقتصادی-به طور کلی توانایی نظام اجتماعی ، ورشد
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 د و جایش را می دهدتی امری زائد می شوه ارزشهای سن  بدین ترتیب، اندیشه انتقادی دربار.ندرا تضمین ک
 روشها و روندهایی که -فهای خود برسد  به هد می تواند بر اساس آنهابه روشها و روندهایی که یک نظام

  .دن ک و رشد آن را تضمین را حفظ و تعادل نظام ثباتبرای مثال
 از خود گردانی نظام اجتماعی عالیترین تجلی ذهنیت  به اعتقاد هابرماس این برداشت  
 حاکمیتِ سلطه فنی بر تاریخ، انسان تنها "منفی"در این، به قول هابرماس، آرمانشهر .  تیک استتکنوکرا

ی  ساخته هاای خود می بیند و به خود در دست آوردهتجلی خود را در که  ابزار ساز نیست حیوانیک
 یکی است که هستی اش یکسره در یک دستگاه تکنموجودیافزون بر آن د، بلکه خود عینیت می بخش

میان  کنشها و واکنشهای نگاه سنتی به جامعه در مقام نظامی از  در این الگو،  . شده است)یکپارچه( ادغام
 و به  می دهند یکسره رها شده با یکدیگر سامان زبانی های خود را آگاهانه از راه ارتباطِ که رفتارانسانهایی

دارای گونه ای مکانیسم شبه غریزی برای جای آن جامعه یک نظام خود کار در نظر گرفته می شود که 
   35.  نالازم و زائد استان روشنگری سیاسی شهروند جامعهحفظ  و ثبات خود است و در نتیجه در آن

 ژی، و صنعت و اداره انسانها درکه در آن علم، تکنولوانگر ویژگیهای تمدنی است بیاین الگو 
 و امی شده اند برای سلطه فنی روبه فزونی بر طبیعت و تبدیل به نظ در هم پیچیده اندی دایره وارروند
  که با علوم محدود شده است به کاربرد روشها و فنونی رابطه تئوری و عمل ،در این وضعیت.  جامعه

 این روشها و فنون فروکاسته "عقلی" زندگی اجتماعی به کاربرد "عقلی شدن"، و تجربی تضمین شده اند
  . شده است

که نهفته است  ت در جامعه انسانی این نظریه پرسش انگیز از ساحت سیاسدر پشت این برداشت
 زیر سلطه یک نظام  آن جامعه تا چه درجه با این کهبخردانه بودن یک نظام اجتماعی در تناسب است

تکرار  (. انجام شود با کاربرد تکنیکهای موثر تا چه درجهخش اجتماعود و چرخودگردانِ سیبرنتیک ر
 بر روندهای عینی فرض کنیم که توانایی سلطه فنی به گمان هابرماس اما هیچ دلیلی نیست که  )جمله پیشین

ظرفیت سلطه ای را که به مدد علوم تجربی ".   است روندهای تاریخی برلیمَعَهمان حاکمیت عقل  شده
 36".به دست آمده است نباید با توانایی برای کنش عقلانی یکی گرفت

بخردانه شدن تاریخ در عباراتی که یادآور جمله معروف مارکس در ره معنای هابرماس دربا
  :  می گوید چنین است37"هجدهم برومر لویی بناپارت"

پس .  ، اما نه آگاهانه"یممی ساز" تاریخ را ]انسانها[  بودن تاریخ این است که ماریشه نابخردانه"
بر بقیه بشریت و دخل و تصرف کننده  ]سلطه گر[ بخردانه کردن تاریخ نمی تواند با گسترش سلطه اقلیتی

 از خودآکاهی  بالاتر  برتر از بازاندیشی و سطحی ایبخردانه شدن تاریخ نیاز به مرحله.   شودیعمل
  38".هایی پیش می روند ر در جهت با تعهد نیاز دارد کهیهایانسان
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ی رو همگان لیبرال از قلمک به معنای سقوط و شکست نهایی الگویپیروزی ذهنیت تکنوکراتی  
 هنوز  این که در دوران ما دچار ضعف چشم گیر شده استجدهم پدید آمد و به رغمیاست که در قرن ه

 یر الگود.  می دهدادامه  ه زندگی بدوران ما Welfare State democracies  اجتماعیِ رفاهِیهایِدر دمکراس
فتگوی و گ بحث  از راهجتماعیروعیت بخشیدن به نهادهای ا و مش عقلی کردنوکراتیک جایی برایتکن

 و نیازی به نهادی شدن بحث و گفتکو درباره پرسشهای  در قلمرو همگانی نیست)بدون محدودیت(آزاد 
انی دست  بحث و گفتگو همگ همان طور که دیدیم،در این الگو،. ودمورد علاقه همگان احساس نمی ش

 برای خبرگان صاحب  توده غیر سیاسی رااری وفادکه بتواند نیاز به روابط عمومی ای است بالا بیانگر
  .   تضمین کندقدرت

  
  سوم، الگوی پراگماتیک 

  نهایتدرفرو می کاهند و ) تکنیکی(ای فنی هر دو الگوی پیشین پرسشهای عمََلی را به پرسشه
، تنها نقش )عزم باوری (در الگوی اول.  پرسشهای عملی را از ساحت بحث عمومی بیرون می رانند

  دوره ای)انتخابات ( تایید آنها در رای گیریهایان مشروعیت بخشیدن به قدرت گروهای حاکم باشهروند
تصمیم های .  تصمیم گیری سیاسی مشروعیت می یابد ولی به معنای دقیق واژه توجیه عقلی ندارد.  است

الگوی دوم ر اما د.  ند درساحت همگانی استوار نیست میان  شهروندانث عقلی اوتوریته بحسیاسی بر
روکاستن فمعنای .  توجیه عقلی می یابد اما به قیمت قربانی شدن دمکراسی قدرت کاربرد) تکنوکراتیک(

  ضرورتها و مقتضیاتِ گونه ای اداره جامعه است که تنها راهنمای آن قدرت سیاسی به اداره عقلی جامعه
این گونه در .   و غیرو هستند، محیط به نسبت پذیری انعطاف تعادل،د،، مانند ثبات، رشعینی نظام اجتماعی

  مسئولتوجیه شایستگی های حرفه ای مقامهای  وظیفه جزش از همه وظائفساحت همگانی ، نیزه جامعهادار
 قلی و بدون محدویت دربارهدر هیچیک از این دو الگو درگیری شهروندان در بحث ع.  د می شوتهی

  .  اجتماعی جامعه ندارد–یریهای سیاسی  تعیین کننده در تصمیم گنقشپرسشهای همگانی 
 جهت گیریهای فلسفی آن )الف (د که الگوی سومی را در برابر این دو الگو می گذارهابرماس  

، ویلیام  Charles Peirceریشه در سنت فلسفی پراگماتیسم در آثار متفکرانی مانند چارلز پرس
 ادامه دهنده سنت فکری روشنگری )ب( دارد، و John Dewey، و جان دوییWillina Jamesجیمز

  . کلاسیک است
پایه ای ) دوگانگی ها(یکی از ویژگیهای برجسته فلسفه پراگماتیسم به زیر پرسش بردن دوگانیهای )  الف(

ها و وسایل و به گمان جان دویی، ارزش .  مطلق فلسفی مانند فرق گذاری میان واقعیت و ارزش استو 
 و وابسته اندبه یکدیگر  به طور دوجانبه رزشها را فراهم می کنند آن ا بهفنونی که امکان واقعیت بخشیدن

از .   نیست)یک بعدی (هانب ساده و یک ج او،ی هیوم و پیروان پوزیتیویست، برخلاف ادعاارتباط میان آنها
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ا ابزارها و ا ب ر می دهند که بتوان آنها ادامه زندگیتنها تا هنگامی بهازلی و ابدی نیستند و  ارزشهایک سو، 
هدفهایی که به گونه ای و در پس .   هستندها ضرورید که برای واقعیت بخشیدن به آنتکنیکهایی پیوند دا

  دست کم نسبی آنها وجود نداردشوند ولی وسیله یا فنی برای عملی کردنِوضعیتی نیاز انسانی انگاشته می 
به تدریج و متناسب با آن که ، ذیر نیستو امکان دست یافتن به چنین فنون و وسیله هایی حتی تصور پ

 تبدیل خواهند شد و از )ایدئولوژی(  آیه های خشک و جزمی به عملی شان را از دست می دهندکارکردِ
جدید تنها وسایلی برای واقعیت از سوی دیگر، پدید آمدن و بهبود یافتن تکنولوژیهای .  میان خواهند رفت

ید دج و امکانات فنی جدید به تدریج وضعیتهای دید آمدن تکنولوژیپ.  تندهای سنتی نیس ارزش بهبخشیدن
   .  ارزشهای جدید خواهد انجامیدی جدید پدید می آورد و به پیدایشو دلبستگیها

.  در این الگو وسیله و هدف یکسره از یکدیگر جدا نیستند و برهم اثر می گذارند روشن است که
 سریعتر و ید و هر چه اتومبیلن شخصی را مطلوب می دان اتوموبیل شهروندان جامعه ای که داشتنبرای مثال،

 ی اثرستفاده از این وسیله نقلیهد که ان اگر دریاب، برای آن شهروندان بیشتر استانشد ارزپر قدرت تر باش
 ید که اتومبیل شخصن دارد، چه بسا به این نتیجه برسبر محیط زیست و در نهایت سلامت آنها فیبسیار من
از سوی دیگر، پیداست که تکنولوژیهای جدید همراه خود .   مطلوب برای حمل و نقل نیست ایوسیله

یا .  می کنند  و از کار افتاده پیشین را قدیمییخواستها و نیازهای جدید ایجاد می کنند و خواستها
 همراه نتی بودند، که از هنجارهای حاکم بر جامعه های سفرمانبردار بودن زن در برابر شوهرارزشهایی مانند 

 می نمایند و به از کار افتاده عقب ماننده و با ایجاد امکان استفلال مالی برای زنان در جامعه های مدرن 
زشهایی مانند تعلیم و تربیت همگانی که در یا ار.  تدریح ایدئولوژیک بودنشان بر همگان آشکار می شود

ما جایی نداشتند با ایجاد و گسترش توانایی تولیدی قدطرح نبودند و در نظامهای ارزشی جامعه های سنتی م
 می ه خود به پدید آمدن ارزشهای جدیدتریجامعه های مدرن به ارزشهای اجتماعی تبدیل می شوند ک

 های مدرن  در جامعه که با پدید آمدن امکانات جدیدی سنتیرزشها و هنجارهادیگر ا نمونه های.  انجامند
فرمانبرداری محض ، ی زنانه باکره بودن دختران، حجت و حیا شده اند عبارتند ازهعقب مانده و از کار افتاد

  .  و جز آنصرفه جویی، از پدر، 
 ارتباط دو جانبه ، یعنی الگوی عزم باورانه و الگوی تکنوکراتیک، دو الگوی پیشیناز آنجا که در

 الگو از ساحت داشت آن دو ندیده گرفته شده است، بر یکسرهواقعیتمیان ارزش و ) یا دیالکتیکی(
 میان دانش فنی خبرگان و کاربست  درباره ارتباط دوجانبههابرماس  .گمراه کننده استسیاست نادرست و 

علمی شدن سیاست و " در مقاله ، برای رسیدن به هدفها و خواستهای اجتماعیآن به وسیله سیاستمداران
 :   چنین می گوید"افکار عمومی

 ن جایش را به ارتباطایفه خبرگان از وظیفه سیاستمدار وظ کاملِ جداییدر الگوی پراگماتیک"
از  قدرت را  توجیه ایدئولوژیک کاربردتباط دوجانبه نه تنها این ار .دوجانبه میان این دو می دهد
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  علمی تبدیلساس پژوهشهای به موضوعی برای بحث عقلی بر ا قدرت رابین می برد، بلکه کاربرد
در دوران [لگوی تکنوکراتیک،   به رغم ا. می کندتیب آن را یکسره دگرگونکرده و به این تر

  و سیاستمداران یکسره زیر حاکمیتِ واقعیتِ خبرگان بر سیاستمداران حاکم نشده اند]ما
به رغمِ پی نیز   و. ضرورتهای نظام اجتماعی نیستند و قدرت تصمیم گیریشان افسانه محض نیست

 به ضرورت فراسوی ساحت کنشهایِِ ، ساحت ویژه ای سیاستمداران،م باورانهآمدهای الگوی عز
تنها صمیم گیری درباره پرسشهای عملی  ت در آن، برای خود  حفظ نمی کنند که]فنیِ[ عقلی شده

 جدید تابعی است از )تکنیکهای(  فنونشکوفاییاز یک سو،   .صورت می گیرد اراده عمالبرپایه اِ
  و از ... این نیازها اجتماعی از– و تفسیر های تاریخی ی بشری نیازهازی انظامهای ارزشی، یعنی افق

 نیازهای بشری که در نظامهای ارزشی بازتاب  از اجتماعی–این تفسیرهای تاریخی سوی دیگر، 
بدین .   امکانات فنی موجود آزمایش می شوندبا پذیر بودن  واقعیتبراساس معیاریافته اند، خود 

  و به کناری گذاشتهدر  می شوند، تا اندازه ای و پذیرفته تاییدشی تا اندازه ایارزترتیب، نظامهای 
از دست  را )دئولوژیکشانای(  جزمی شانمی شوند، صورت بندی تازه می یابند و چه بسا ویژگیِ

     39". می دهند
 راه را ،ای آنها برای ارض لازمی فن ارزشها و وسایلِ ارتباط دوجانبه میانِدرکِ درستِبه گمان هابرماس، 

 بنیادی تمدن معاصر، یعنی رابطه میان پیشرفت فنی و ی پرسشهابرای اندیشه جدی و عقلی درباره یکی از
.  شوداین رابطه امروز هنوز در شکل سنتی و ابتدایی اش فهمیده می .  زیست جهان اجتماعی باز خواهد کرد

اما ویژگی شکل .    پرسشی قدیمی استپرسش درباره رابطه پیشرفت تکنیکی و زیست جهان اجتماعی
ایع دستی  دیگر محدود به دست آوردهای صنداین است که تکنیکهای موجو  ناشی ازامروزی این پرسش

 نمی لی دیگرمَ عَ پرسشهای افزون بر این،. ندسنتی نیستند و امروز شکل علم و تکنولوژی به خود گرفته ا
شوند و   تاریخی و اجتماعی بازاندیشیدهمیانجی شعور با  باید بلکه، شوندتوانند به سادگی با سنت تعریف

،  بحث عقلی نمی تواند تنها به کاربرد هنجارهای سنتی ، از یکسوپس  . گیرندموضوع بحث انتقادی قرار
 تاریخ باوری"  .محدود شود، زیرا در دنیای مدرن اعتبار طبیعی هنجارهای سنتی از بین رفته است

historicism بحث  از سوی دیگر،   و 40". استی را از آنها گرفته نظام های ارزش طبیعیِ- سنتیاعتبار
 – سلطه علمی بر طبیعت و روندهای اجتماعی زیرا"  .ی محدود شودمی تواند تنها به بحث وسائل فنعقلی ن

ها و  تضادته،مانند گدش نیز، امروز.   اجتماعی بی نیاز نمی کند انسان را از کنُِش، تکنولوژیبه بیان دیگر،
 و تفسیرها باید در کنشها و ،یابندقعیت  باید وا باید حل شوند، دلبستگی ها اجتماعی-لافهای سیاسی اخت
  نظام دست آوردهای، اما، در دنیای ما .ند شو)بیان؟ ( در زبان روزانه جستجوی شکل گرفته کنشها-میان
    41". است که پرسشهای عمََلی را تعیین می کند)تکنیکی( فنی
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 تاریخ جهت گیری آگاهانه همچون ادامهاثر پیشرفت فنی بر زیست جهان اجتماعی تاکنون بدون 
 صورت  فنیبعد عقل جامعه های صنعتی پیشرفته تنها در در نتیجه گسترش عقلانیت در.  ده استطبیعی بو
  نهادی هابرماس الگوی پیشاز چشم اندازِ.   اجتماعی کافی نیست شدن نظام بخردانهبرای است که گرفته

اربست  آن نه بر وسائل فنی باشد و نه بر ک تمرکزنه ای تامل و باز اندیشی نیاز دارد که به گومعاصرجامعه 
 اعی ای را که در پی امکانات اجتم با آن بتوان تامل و بازاندیشی ای که-هنجارهای رفتاری سنتی 

د و شهای عملی زندگی اجتماعی پیوند زسبا پر  است دانش تکنیکی برای بشریت فراهم آمدهپیشرفتهای
    . دین کرراه و رسم زندگی اجتماعی مطلوب را مع برپایه این پیوند

فرهنگی برنامه ریزی نشده پیشرفت فنی این چالش را پیش روی -انسان با پی آمدهای اجتماعی"
 و.  رت کندارد بلکه بر آن نظاگذ سرنوشت اجتماعی خود اثر ب تنها بر نهخود گذاشته است که

پاسخ به چالش تکنولوژی نیاز به .  ها با تکنولوژی میسر نیست تنپاسخ به این چالش تکنولوژی
ی را که در ی بالقوه ا سیاسی دارد که بتواند به طور بخردانه نیروها و گفتگویدامن زدن به بحث
  . قرار دهد انسانیلی و ارادهمَ با دانش عَ شدهید آمده اند در پیوندی بازاندیشهپی دانش فنی پد

برداشت  کسانی را که درگیر فعالیت سیاسی هستند نسبت به ن بحث و گفتگویی از یکسو ذهنچنی
آگاه و روشن می  است  و معقولمنافع و دلبستگیهایشان درباره آنچه از نظر فنی ممکنسنتی از 

جدید از نیازهایشان، و از سوی دیگر، آنها را قادر به این می کند که، در پرتو تفسیرهای .  کند
  42".ی به داوری بخردانه بنشینندشکوفایی دانش فندرباره مسیر و شتاب 

موضوع بحث و گفتگوی انتقادی همگانی   در دنیای ما و شتاب پیشرفت فنییاز آنجا که جهت گیر
د که شکلهای زندگی موجود برایشان جامعه معاصر همواره توانائیهای فنی جدیدی خلق می کننیست، 

 بی تناسبیِ  به روشنی تمام بیانگرقدرتِ سلطه فنیگسترش سریع  پتانسیلهای جدید برای.  مادگی ندارندآ
میانِ نتایجِ عقلانیت یکسره سازمان یافته و هدفهای اندیشه نشده و نظام های ارزشی جزمی و ایدئولوژیهای 

 مثالهای  cloning ی انم یا توانایی فنی برای  چه بسا توانایی فنی برای استفاده از انرژ43. اده انداز اعتباز افت
یتی هستند که در آن نظامهای ارزشی حاکم پاسخگوی شتاب و گسترش سریع تکنولوژی خوبی برای وضع

به اعتقاد هابرماس، موفقیت در جهت دادن به رابطه میان پیشرفت فنی و  . و گسترش توانایی فنی نیستند
راده  بتوانیم رابطه دیالکتیکی میان توانائیهای فنی و ا ممکن است کهتنها به این شرطزیست جهان اجتماعی 

چگونگی جذب تواناییهای فنی در زیست   تصمیم دربارهشی قرار داده وهمگانی را موضوع باریک اندی
و .  م نامید استوار کنیpublic interest "بستگی همگانیدل"بر پایه آنچه می توان جهان اجتماعی را 

 و در نتیجه رها کردن جامعه از جهت عقلی دادن به رابطه میان تواناییهای فنی و زیست جهان گفتن این که
مگانی دارد به معنای آن است که انجام این هو گفتگوی آزاد و بی محدویت به بحث رابطه های سلطه نیاز 

  .   را نمی توان و نباید به عهده متخصصان و خبرگان گذاشتوظیفه
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ا اولی به زیر.  )از بین برد(می توان با نیروی سلطه فنی از میان برداشت ا ن ر]اجتماعی[ سلطه"
ه یک خطر برای زندگی خردستیزی سلطه را که امروز ب.  می پنهان شودراحتی می تواند پشت دو

اسی می توان مهار کرد که با یوند تصمیم گیری س یک ر تنها با ایجاد تبدیل شده استدستجمعی
امروز تنها امید ما برای عقلی کردن .  رها از هرگونه سلطه پیوند داشته باشداصل بحث همگانی و 

 اسب برای اندیشیدن از طریق گفتکو و بحث عقلیساختارهای قدرت در این است که شرایط من
نیروی رستگاری   نمی تواند به تنهایی در جایگاهگستردن دانش از نظر فنی قابل استفاده.  است

    44".دبخش اندیشه بنشین
 که تصمیم گیری سیاسی را چیزی یعنی ذهنیتی - نیت تکنوکراتیک ذهایدئولوژیک) وظیفه( کارکرد اما
 درست - دتماعی نمی انگاراج-ادیصت از مقتضیات و ضرورتهای نظام اق پیروی از تشخیص خبرگانجز

ینی آن رت ع ضرو در پشت ظاهرِ، یعنی،زاندیشی ببنددین گونه تامل و بااین است که راه را بر ا
  . دجهت گیری تحول تکنیکی را تعیین می کنن که در عمل  کند گروهی را پنهاندلبستگیهای
 ضرورتهای  مقتضیات و مهمِ  سیاسی فروکاسته شده اند به پیروی ازهایماین ادعا که تصمی"

ت حظاملا با توجه به  دیگر نمی توانندینی که علوم در اختیار ما گذاشته اند، و بنابرا فنونآشکار
یمهای پیش موجود ولی اندیشه نشده و تصم دلبستگیهای از عملی ارزیابی شوند، خود در نهایت

   45".پیش علمی را پنهان می کنند
  

  دمکراسی و قلمرو همگانی در الگوی هابرماس 
 پرسشهای عمََلی را به پرسشهای  عزم باوری و تکنوکراتیک دو الگویهمان طور که دیده ایم، 

رسشهای عملی را ناممکن می  پفرو می کاهند و هریک به شیوه ویژه خود بحث همگانی در) کیتکنی(فنی 
یت درباره پرسشهای د شهروندان در بحث عقلی و بدون محدودر هیچیک از این دو الگو شرکت.  کند

 ماعی جامعه ندارد، و بنابراین  دمکراسی اجت–همگانی نقشی تعیین کننده در تصمیم گیریهای سیاسی 
 آزاد و  عقلیِ گفتگویِِتاکید هابرماس بر اهمیت بحث وبه عکس، .  مفهومی کلیدی در این دو الگو نیست

 ، جامعهاجتماعی مهم- برای تصمیم گیری درباره پرسشهای سیاسی میان شهروندان همگانییتبی محدود
سی در الگوی نظری  بیانگر جایگاه مهم دمکراای محول کردن این تصمیمها به خبرگان و متخصصان،به ج

رابطه میان پیشرفت فنی ه  پرسش در بار"پیشرفت فنی و زیست جهان اجتماعی"هابرماس در مقاله .  اوست
چگونه می ":  و زیست جهان را در شکل رابطه میان تکنولوژی و دمکراسی چنین صورت بندی می کند

  اما او پیش از " انجام داد؟های سیاسی پرسش درگیرِی شهروندانِِتوان نیروی نظارت فنی را با توافقِ عقل
 را "تکنولوژی" و "دمکراسی"، یعنی ورود به بحث درباره این پرسش بنیادی دو مفهوم کلیدی این بحث
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شکلهای نهادی ارتباط همگانی برای پرداختن به پرسشهای " آن "دمکراسی"  منظور او از .تعریف می کند
می توانند و می خواهند در وضعیتِ عینی توانائیهای فنی دائم در عملی است درباره این که انسانها چگونه 

علمی بر روندهای عینی -نظارت عقلی" "تکنولوژی" از  اومنظور  ".حال گسترش خود زندگی کنند
   تکنولوژی مدرن متعلق به آن نظامی است که در آن پژوهش علمی و کاربست فنی علوم رابطه 46".است

  .  دندوجانبه با اقتصاد و مدیریت اداری جامعه داراثرگذاری و تاثیر پذیری 
 برداشت خود از دمکراسی را در )پیشرفت فنی و زیست جهان اجتماعی (هابرماس در این مقاله

 از -برداشت مارکس ) ب(برداشت تکنوکراتیک  و ) الف( یعنی –برابر دو برداشت متضاد بایکدیگر 
  . برداشت شامل الگوی عزم باوری وبر نیز می شودولی نقد او از این دو.  دمکراسی می گذارد

همان طور که دیده ایم، دمکراسی به معنای مورد نظر هابرماس، از چشم اندار الگوی 
الگوی تکنوکراتیک، تکنولوژی را یک .  تکنوکراتیک ایده ای قدیمی و ازکار افتاده انگاشته می شود

لاف مرحله ابتدایی تحول تکنولوژی، رابطه میان از این دید امروز، برخ.  نیروی مستقل می انگارد
روند پژوهش و تکنولوژی بی .  سازماندهی وسایل و هدفهایی که از پیش وجود دارند، واژگون شده است

شیوه های تازه ای وسائل و   قوانین درونی نظام اجتماعیشد، به پیروی ازمه ریزی شده باآن که از پیش برنا
پیشرفت اوتوماتیک تکنولوژی به .  یافتpurposefulباید کاربردهای هدفمند پدید میĤورند که برایشان 

ضرورت نه تنها وسائل و شیوه های پیش بینی نشده، بلکه افزون برآن هدفها و کاربردهای برنامه ریزی نشده 
ن ترتیب،   به ای47.ب می کنندتواناییهای بالاقوه فنی واقعیت یافتن عمََلی خود را نیز ایجا:  پدید می آورد

ساسی جامعه، حتی در شکل ایدال آن، از راه تصمیم گیری آگاهانه و دمکراتیک اتصمیم گیریهای 
 مقتضیات نظام  ضرورتها و پیروی از چیزی جزشهروندان آگاه و آزاد صورت نمی گیرند، بلکه به راستی

  .   ستندی نیاجتماع
کنولوژی، اقتصاد، و مدیریت در وضعیتی که پژوهش علمی ، تاز چشم انداز تکنوکراتیک، 

جامعه، همگی به یک نظام خودگردان یکپارچه تبدیل شده اند، طرح این پرسش که چگونه می توان 
شرایط فنی زندگی را زیر فرمان آورد و تواناییهای فنی را درون ساحت زیست جهان اجتماعی انتگره کرد 

،  کردماعی را بر توانائیهای فنی جامعه استوارو تصمیم گیری درباره گرداندن زندگی فردی و نهادهای اجت
 ساحت   هابرماس این برداشت از دمکراسی و48.پرسشی قدیمی و از کار افتاده و چه بسا بی ربط می نماید

 نسبت به توانایی بشر  نگره ای بدبینانه همراه است با تکنوکراتیک این می داند که الگویسیاست را ناشی از
  . عقلی بر سرنوشت خودانه و آزادتدر حاکمتی

 در  و جایگاه آن در جامعه معاصر دمکراسی پرسش دربارهپاسخ مارکس بهبه گمان هابرماس، 
روشنگری از اما هرچند مارکس در میان متفکران سنت .  نقطه کاملا مقابل پاسخ تکنوکراتیک قرار دارد
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نظریه او نیز پاسخ درستی به مسئله  هابرماس نزدیکتراست، با این حال در نهایت همه به الگوی پیشنهادی
  .دمکراسی نیست

مارکس نظام تولید سرمایه داری را در مقام نیرویی که زندگی مستقل خود را یافته است و در "
در نظام سرمایه داری، به .  تولید کنندگان است مورد انتقاد قرار داد... تضاد با منافع و دلیستگیهای 

- های به طور اجتماعی تولید شده، روند فنی تولید ارزشعلت مالکیت و تصرف خصوصی کالا
به .  مبادله است-استفاده زیر قوانین بیگانه روند اقتصادی ای قرار گرفته که هدفش تولید ارزش

 خودگردانی انباشت سرمایه را در مالکیت originاعتقاد مارکس، به محض این که ریشه 
ای اقتصادی، که در پی بیگانه شدن فعالیت خصوصی وسایل تولید بیابیم، فهم درست اجباره

 می شود، و در نتیحه امکان برانداختن آن نظام  پذیرفهم بشر پدید امده اند، روشن و تولیدی آزاد
 بازتولید زندگی اجتماعی می تواند به طور ]بجای نظام سرمایه داری،[.  نیز بر او آشکار می شود

این روند می تواند .  برنامه ریزی شود) مبادله-ای ارزشبج(استفاده - و در روند تولید ارزش عقلی
افرادِ (  شهروندبصیرتو  نظارتی که بر اساس اراده –زیر نظارت فنی جامعه قرار گیرد 

(associatedمارکس در اینجا بصیرت عمََلی .   و بنابراین به طور دمکراتیک انحام می شود
 آشکار ]بر پایه تجربه قرن بیستم[در این میان .  دجامعه سیاسی را با نظارت فنی موفق یکی می گیر

 well-functioning planningشده است که وجود بوروکراسی برنامه ریز موثر 

breaucracy با نظارت علمی بر تولید کالاها و خدمات شرط کافی برای واقعیت بخشیدن به 
associated material and intellectual productive forces) منظورش را از اصلا 

زیرا مارکس نمی .  برای دلبستگیِ اذت و آزادی یک جامعه رها نیست) این کلمات نمی فهمم
توانست امکان این را پیش بینی کند که میان روند نظارت علمی شرایط مادی زندگی و روند 

ن بود و این از نظر فلسفی دلیل آ.  دمکراتیک تصمیم کیری می تواند در هر سطحی حدایی بیافتد
که چرا سوسیالیستها نتوانستند دولت رفاه اجتماعی اقتدارگرا را پیش بینی کنند، یعنی شرایطی که 

  49". ذف شده است تضمین شده است اما آزادی سیاسی حدر آن ثروت اجتماعی به طور نسبی
ی  به درجه از شکوفای، زیر نظارت دستجمعی، نیروهای مولددر مرحله کمونیستی از تحول تاریخ،

می رسند که دیگر دلیلی برای سلطه یک گروه اجتماعی بر گروه دیگر یا استثمار یک گروه به وسیله گروه 
پس این مرحله از نظارت فنی بشر بر تولید اجتماعی ناگزیر همراه خواهد بود با آزادی سیاسی .  دیگر نیست

ارت فنی بر زندگی انسان با رهایی ارکس نظ م اما، در تحلیلبه نظر هابرماس،.  و اداره دمکراتیک جامعه
  :انسان یکی گرفته شده اند

 making it lessحتی اگر نظارت فنی بر شرایط فیزیکی و اجتماعی برای حفظ زندگی و"

burdonsome ایجاد رفاه به آن سطحی برسد که در اندیشه مارکس ویژگی مرحله کمونیستی 
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توماتیک نخواهد بود که آن شرایط به طور ا  است، این به معنای آن انگاشته شدهتحول اجتماعی
دهم و رد نظر متفکران روشنگری در قرن هفمتصل خواهند بود با آن گونه رهایی اجتماعی که مو

زیرا تکنیکهایی که می توانند تحول و توسعه کشورهای .  هگلی های جوان در قرن نوزدهم بود
  50 "....د بر پایه الگوی ابزاری تفسیر شوند پیشرفته صنعتی را زیر نظارت بیاورند دیگر نمی توانن

 
 روند پیشرفت تکنولوژی را مستقل از  همان طور که گفتم، به نظر هابرماس الگوی تکنوکراتیک

  روند پیشرفتن زیر فرمان آورد وه توانایی انسان بر نظارت نسبت باراده انسان می انگارد و در نتیجه
 خوشبین است، زیرا توانایی انسان بر نظارت فنی زیادهنسبت به به عکس، مارکس .  تکنولوژی بدبین است

تا اینجا نگره .  او به ادعای هابرماس، توانایی انسان بر نظارت فنی را با آزادی سیاسی یکی می گیرد
اما به نظر هابرماس نه نگرش بدبینانه الگوی .  تکنوکراتیک و نگره مارکس در مقابل یکدیگر هستند

 مارکس درباره ت به تضادِ تکنولوژی با دمکراسی پذیرفتنی است و نه نگرش خوشبینانهتکنوکراتیک نسب
هیچیک به این پرسش اساسی دوران ما پاسخِ درست و .   تکنولوژی و دمکراسیهمسویی خودبه خود

هان  نمی دهند که چگونه می توان رابطه برنامه ریزی نشده و موجود میان پیشرفت فنی و زیست جپذیرفتنی
  . آوردجتماعی را زیر نظارت عقلیا

عنصر کلیدی در برداشت هابرماس از دمکراسی ارتباط دائم میان حوزه های علمی گوناگون و پی 
در الگوی مورد نظر .   سیاسی کشفیات علمی، و شکل گیری افکار عمومی است–آمدهای اجتماعی 

 شکل می گیرد ، یعنی، آن " همگانیقلمرو" افکار عمومی در رماس، در جامعه مدرن در شکل آرمانیهاب
ساحت ویژه ای که در آن پرسشهای مورد دلبستگی همگان موضوع بحث و تبادل نظر عقلی قرار می 

پس یک پرسش کلیدی در الگوی هابرماس درباره ویژگیهای قلمرو همگانی، رابطه آن با بازار و .  گیرند
قلمرو همگانی موضوع اصلی فصل ؟ .   ت اسی، شرایط پیدایش و گسترش قلمرو همگانیقدرت دولت

کتاب حاضر است، و در آن کوشش خواهد شد که به این پرسشهای مهم در باره این مفهوم کلیدی فلسفه 
  .  سیاسی هابرماس پاسخ داده شود

اما الگوی فکری ای که هابرماس در مقاله های دهه شصت خود به طور خلاصه و به شکل برنامه 
  ارائه کرد پرسشهایی پدید آورد که در آثار دهه های هفتاد و هشتاد، که 51)کپروگراماتی(پژوهشی 

برای مثال، .  دربرگیرنده پاره ای از مهمترین آثار او هستند، همچنان از مشغله های اصلی ذهن او بوده است
 بندی پرسش درباره پایه هنجاری الگوی پیشنهادی هابرماس در آثار دهه هشتاد به طور مفصل و با صورت

به طور کلی، پرسشهای بنیادیِِ فلسفه اخلاق و سیاست که در آثار .  و استدلالهای جدید ارائه شده است
 هستند  او دهه هشتاد اثر مهم در نوشته هایپیشین به صورت نطفه ای طرح شده بودند تمهای اصلی چندین

  ).انتقادی تکرار شده استدر بخش پرسشهای (. که در فصلهای آینده موضوع بحث قرار خواهند گرفت
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  :"اندیشه انتقادی" ویژگیهای پروژه فکری هابرماس،

مکتب "همان طور که در فصل بعد به تفصیل خواهیم دید، هابرماس به مکتب فکری معروف به 
 مکتب فرانکفورت در ذار و یکی از مهمترین متفکرانهورکایمر، پایه گماکس .   تعلق دارد"فرانکفورت

 در "نظریه انتقادی" را زیر عنوان  این مکتبپژوهشی- پروژه فکریاله هایی مقدر سلسله کوشید 30دهه 
 به فرصتی دیگر بحث مفصل فرق های میان این دو.   خواند صورت بندی کند"نظریه سنتی"مقابل آنچه او 

برای اولین س  کارل مارک، به گمان ماکس هورکایمر، اما در اینجا به گفتن این بسنده می کنم کهنیاز دارد،
 را آغاز کرد که نه دنباله فلسفه به پژوهشی- گونه ای پروژه فکری"،نفد افتصاد سیاسی"ن  زیر عنوابار،

 دارای پاره ای از  کلمه را داشت، اما در عین حال علم به معنای جدید آن بود و نه ویژگیهایمعنای سنتی
 ،"نقد" زیر عنوان ،پروژه فکری مارکس را  جایگاهمین دلیل،به ه  هابرماس نیز،.  ویژگیهای هر دو نیز بود

 ، در ادامه کار مارکس، درسیاسی خود را نیز- نظریه اجتماعی، و می کنددر جایی میان علم و فلسفه تعیین
توصیف دقیق ویژگیهای این .   اجتماعی جدید قرار می دهد و علوم سیاستکِیس نظریه کلا میانجایی
ناگون و در چندین اثر مهم  در فرصتهای گو خود و هابرماس،ستساده ای نیژه فکری و توجیه آن کار پرو

ما در همان نوشته های دهه شصت او نیز پاره ای از ویژگیهای این ا.   استبرای انجام این مهم کوشیده
اما در پایان  به این پرسش باز خواهیم گشت، من در طول این کار پژوهشی.  توان یافتپروژه فکری را می 

 از نکات اصلی این  در مقام خلاصه ای هممهم الگوی فکری هابرماس را ویژگیهای ن فصل می خواهمای
 اصلی هایویژگی .   ذکر کنمسا برای ادامه بحث انتقادی درباره اندیشه هابرم و هم به عنوان درامدیفصل
 زیر ر چند نکته مهم می توان د و نطفه ای آن"پروگراماتیک" در همان شکل  را هابرماس پیشنهادیالگوی

  52:خلاصه کرد
 برخورد بخردانه به پرسشهای سیاسی اجتماعی نیاز به برخورد انتقادی به ی نظری هابرماس الگودر  )1

نقد "هابرماس در آثار دهه شصت این گونه برخورد انتقادی را .  هنجارهای سنتی دارد
شم انداز علوم اجتماعی گوناگون نقد ایدئولوژی هنجارهای سنتی را از چ.   می نامید"ایدئولوژی

هدف .  موضوع پژوهش قرار می دهد) مانند اقتصاد، جامعه شناسی، روانشناسی، و علوم سیاسی(
این پژوهشها تفسیر مجدد ارزشها و هنجارهای حاکم برجامعه و ارزیابی این ارزشها و هنجارها با 

ت نقد ایدئولوژی بیانگر آگاهی هاز این ج.  توجه و برپایه امکانات فنی موجود در جامعه است
این ویژگی الگوی .   توانائیهای موجود یا توانائیهای به دست آمدنی در جامعه استدرباره

درباره سیاست جدا می کند، ولی تا آنجا که بیانگر ) ارسطویی(هابرماس را از نظریه کلاسیک 
الگوی عزم باورانه (گوی دیگر نگاه انتقادی به سنت است وجه جدا کننده الگوی هابرماس از دو ال

 در  الگوی هابرماس با معنای این واژه در"نقد"گیرم که معنای .  نیست) راتیکو الگوی تکنوک
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 از جمله این که، برخلاف دو الگوی دیگر، در –آن دو الگوی دیگر تفاوتهای اساسی دارد 
  هدف نقد 53.یز هستارزشی ن) احکام(برداشت هابرماس از نقد جا برای ارزیابی عقلی اصول 

رسیدن به خودآگاهی درباره نیازها و دلبستگیهای اجتماعی است با استفاده از پژوهشهای علمی، یا 
  هابرماس جایگاه  .به بیان دیگر، تبدیل کردن خود آگاهی سنتی به خود آگاهی انتقادی است

 و علوم اجتماعی  میان فلسفه عملی کلاسیک"نظریه انتقادی" فکری خود را زیر عنوان ۀپروژ
نظریه انتقادی  کوششی است برای تحلیل جامعه از چشم انداز "تا آنجا که .  جدید تعیین می کند

وضعیتی در آینده که در آن نیازهای بشری بخردانه ارضا می شوند، ادامه سنت فلسفه عملی 
 آن افراد جامعه اما تا انجا که این پروژه فکری جامعه را وضعیتی می داند که در.  کلاسیک است

می کنند، ادامه کار دانشمندان علوم ) می آفرینند و باز آفرینی(هستی خود را می سازند و بازسازی 
به این معنا، نظریه انتقادی هابرماس هم ویژگیهای مشترکی با .  اجتماعی مانند دورکهایم است

یک صورتبندی .  دی داردفلسفه عملی و علوم اجتماعی مدرن دارد و هم با هر دو تفاوتهای بنیا
:   دید"..." می توان در نوشته معروف ماکس هورکایمر پروژۀ نظریه انتقادی راکلاسیک ) بیان(
نظریه انتقادی تنها یک فرظیه پژوهشی نیست که ارزش آن در نشان دادن واقعیت زندگی انسانها "

غایت ...  سانی استباشد؛ بلکه خود عنصر مهمی در کوشش تاریخی و نیروهای رهایی بخش ان
   54".نظریه انتقادی رهایی انسان از بندهایی است که وی را به اسارت کشیده اند

  
 راهنمای کنش این نظریه هابرماس این است که "نظریه انتقادی"یکی از مهمترین ویژگی های   )2

ن را کرده وجه ارزشی آ به وجه ابزاری آن محدود  را ارزیابی عقلی کنشانسانی است بی آن که
کنش انسانی از چشم انداز نظریه انتقادی هابرماس تنها یک واقعیت   افزون بر این،.  ندیده گیرد

بنابراین، .     است(intentional act of an agent)عینی نیست، بلکه عمل عامدانه کنشگر 
 برای در نتیجه نگره  مناسب.  کنش انسانی را نمی توان تنها همچون یک روند عینی مطالعه کرد

شناخت روندهای طبیعی که هدفش زیر سلطه گرفتن این روندها و پیش بینی آنهاست، نگره 
 " عینی کنندهنگره" را  نگره علوم طبیعیهابرماس.  مناسب برای شناخت کنش انسانی نیست

objectifying attitudeباز انیشیدهنگره"سانی را  علوم ان ، و نگره مناسب  "   reflective 

attitude می نامد(  نامیده است(  . 

  
از این چشم انداز کسی نمی .   واقعی اوستهدف نظریه انتقادی توانا کردن فرد به آگاهی به منافع  )3

در الگوی هابرماس، برخلاف دو الگوی دیگر، آگاهی .   تواند از بیرون منافع فرد را برای او تعیین کند
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 برای مثال خبرگان نمی توانند بجای شهروندان و بدون . سیاسی شهروندان در جامعه تعیین کننده است
 .  خودآگاهی آنها درباره این که نیازهای واقعی آنها چیست تصمیم بگیرند

چرا  . شکل گیری عقلی اراده سیاسی همگانی تنها از مسیر ارتباط میان خود شهروندان موثر است"
ها باید ازچشم انداز خود کنشگران که صورت بندی نیازها برپایه دانش و امکانات تکنیکی تن

خبرگان نمی توانند به نمایندگی از جانب کسانی که باید با زندگیهای .  سیاسی تایید شود و بس
دست به تفسیر مجدد نیازهای آنها ... واقعی خود تفسیرهای مجدد نیازهای واقعی شان را بپذیرند 

   55".بزنند

 به وسیله خود شهروندان گرفته شوند و نه به وسیله تصمیم درباره سرنوشت مردم یک جامعه باید
افزون بر این، .   مردم اند"واقعی"کسانی که به دلیل دانش حرفه ای و تخصصی مدعی تشخیص نیازهای 

روند تصمیم گیری مردم درباره سرنوشت خود باید یکسره دربرگیرنده همه بخشهای جامعه باشد، و هیچ 
  .   نباید از روند تصمیم گیری بیرون گذاشته شودفرد یا گروهی به هیچ بهانه ای

روند بخردانه شدن سیاست به معنای این است که شکل گیری عقلی اراده سیاسی و رسیدن به 
.  روشن اندیشی تا آنجا که امکانات گوناگون وضعیت موجود اجازه می دهد به شکل ایدال صورت گیرد

 شود که ارتباط عمومی به تمامی مردم و یکسره رها از هر  این تنها در آن شرایط آرمانی  تضمین می"و 
  روشن است که تاکید هابرماس بر اهمیت خودآگاهی شهروندان و شرکت فعال و 56".سلطه ای تعمیم یابد

 و "عزم باورانه"آگاهانه آنها در روند دگرگونیهای اجتماعی هم الگوی فکری او را از الگوهای 
بیانگر نقد او از ذهنیت تکنوکراتیک در جامعه های سرمایه داری است و  جدا می کند و "تکنوکراتیک"

  .  هم در عین حال بیانگر  نقد او از برداشت استالینی از چگونگی دگرگونیهای اجتماعی است
  
 را از الگوی های فکری رقیب، به ویژه الگوی  دیگری که الگوی هابرماسویژگی برجسته  )4

اشت هابرماس از دمکراسی و جایگاه آن در تصمیم گیرهای اساسی جامعه تکنوکراتیک، جدا می کند برد
ین الگوها بحث ی عزم باورانه و تکنوکراتیک این نکته است که اهاالگو در قلب نقد هابرماس از.  است

هادهای اجتماعی را یا از حوزه بحث عقلی بیرون می گذارند یا به پرسشهای فنی فرومی درباره هنجارها و ن
و در قلب الگوی پیشنهادی هابرماس این نکته است که تصمیم گیری عقلی درباره پرسشهای .  کاهند

اساسی جامعه مانند پرسش درباره دلبستگیهای همگانی که بتواند پایه اراده همگانی باشد، تنها از مسیر بحث 
در قلمرو روشن است که مفهنم بحث و گفتگوی عقلی .  همگانی آزاد در قلمرو همگانی ممکن است

  . مکراسی در الگوی هابرماس استهمگانی وجه کلید مفهوم د
 technological هابرماس پرسش درباره شتاب و جهت گیری تحول تکنولوژی به گمان

development لی از شهروندان این جامعه  است که هر نساز پرسشهای بنیادی جامعه های معاصر یکی
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عقلی ) سیستماتیک(کوشش برای اندیشه منظم .   عقلی به آن باشد آن روبه رو شود و در پی پاسخباید با
وعقلیِ سیاستهای ) سیستماتیک(درباره رابطه میان پیشرفت فنی و مسائل زیست جهان نیازمند ارزیابی منظم 

این از جمله به معنای آن است که ارزیابی پروژه های پژوهشی برای  یافتنِ امکانات فنی .  پژوهشی است
د با توجه به پی آمد امکانات فنی جدید برای زیست جهان اجتماعی و پرسشهای عملی جامعه جدید بای

این نکته به ویژه الگوی هابرماس را از الگوی تکنوکراتیک جدا می کند که پیشرفت .  انجام شود
تکنولوژی و پیشرفت کیفیت زندگی فردی و بخردانه شدن نهادهای اجتماعی سیاسی را ناپیوسته می 

  . گاردان
  
از افلاطون تا (نکته آخر این که نظریه انتقادی گونه ای دانش است که نه در الگوی فلسفه سنتی   )5

پیشینه این گونه دانش به مارکس و .  تحلیلی جدید-می گنجد و نه در الگوی علوم تجربی) کانت یا هگل؟
ری مارکس را میان فلسفه و علم هابرماس جایگاه پروژه فک.   او بازمی گردد"نقد اقتصاد سیاسی"پروژه 

 میان نظریه کلاسیک تعیین می کند همان طور که درباره الگوی نظری خود برای ساحت سیاست نیز
  .     اجتماعی قرار می دهدسیاست و علوم

  
  :چند پرسش انتقادی درباره پروژه فکری هابرماس

 نقد موثر  وری و تکنوکراتیک الگوهای نظری عزم باو پوزیتیویسم واستدلالهای هابرماس در نقد
 الگوی نظری او   اما.نهادی او جذابیت بسیار می بخشدالگوی پیش به معاصر  تمدناو بر یک گرایش مهم در

رسشهای نظری بسیار طرح  پ، آن در نوشته های دهه شصتر صورت بندی پروگراماتیکدست کم دنیز، 
می تواند قدمی ای هابرماس کمک می کند و هم استدلالههم به فهم عمیق تر می کند که توجه به آنها 

ی نظری ای که آثار  پرسشها بر سرDebates )همجادل(ره مناظ  .منتقدان او  استدلالهای فهمباشد در جهت
 چند پرسش  به طرح مندر این جا.  اهد بودرده اند موضوع فصلهای گوناگون این کتاب خوهابرماس ک

  57:گوی پیشنهادی هابرماس بسنده می کنم ال صورت بندی اولیهانتقادی درباره
  فلسفه در inconsistencyتضاد و فقدان انسجام  نشان دادن فراسوی  هابرماس آیا کهاول این  )  1

همچنان که دیدیم،  پیش فرض الگوی نظری م دارد؟   سسخی قانع کننده به چالش پوزیتیوی پاپوزیتیویسم،
  : ویسم استهابرماس نقد و رد دو حکم پایه ای پوزیتی

    واقعیت ارزش از مطلقِجدا کردنِ •
 هنجاری از ساحت عقل -ای ارزشی پرسشهبیرون راندن •
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ن احکام ارزشی و احکام  اهمیت فرق گذاری میا خود نیز داشت که هابرماسپیش از هر چیز باید توجه
ع توجیه داوریهای  داوریهای واقعی با نو نوع توجیه در نهایت معتقد است کهواقعی را انکار نمی کند، و

 جدایی مطلق این ، به پیروی از متفکران پراگماتیست مانند دویی، او  در همان حال. ارزشی نایکسان است
ر مقابل یکدیگر قرار دو گونه حکم و تقسیم بندی آنها را به دو دسته ای که کاملا جدا از یکدیگر و د

طه دیالکتیکی میان این دو نوع م، گونه ای راب به زیر پرسش می برد و، همان  طور که پیشتر دیدیدارند
اما چه بسا استدلال اصلی هابرماس علیه پوزیتیویسم متوجه .   قائل است و فرق آنها را مطلق نمی کندداوری

  .   حکم دوم است
اری او میان دو گونه کنش و در نهایت دو مفهوم مختلف ل هابرماس برای رد حکم دوم فرق گذپایه استدلا

 مهمترین فرق ین فرق گذاری یکی ازابی گمان .   است یعنی عقل ابزاری و عقل ارتباطی)عقلانیت( از عقل
 او پایه اصلی بسیاری از استدلالهای  و از اولین آثار چاپ شده در فلسفه هابرماس است مفهومیهایاریِگذ

 نطریه کنش ارتباطی،یعنی ،  اویکی ازمهمترین آثار تمهای اصلی  یکی از نیز در دهه هشتاد واو بوده است
 تحول آن در خواهد شد که نکات اصلی این فرق گذاری و تا اندازه ایدر فصل بعد کوشش .  بوده است

  . یشه هابرماس تشریح شوداند
  

 تزِ مهم فلسفه  یکهمان طور که دیدیم.   روش علوم اجتماعی است دربارهپرسش دوم  )2
اخت طبیعت و اجتماع یکی است و علمی شدن پژوهشهای  این است که روش علمی برای شنپوزیتیویسم

الگوی آزمایش شده و موفق در پژوهشهای طبیعی برای پژوهشهای اجتماعی اجتماعی نیازمند این است که 
نی بودن الگوی پیشنهادی او تکیه پس توفیق هابرماس در نقد پوزیتیویسم و پذیرفت.  نیز به کار گرفته شود

 که هم به معنای امروزی از اعتباز  اجتماعی بیابد– برای علوم انسانی  ویژه روشیاند بتوبر این دارد که او
 از علوم اجتماعی بر می یمشگلاتی که هابرماس برای برداشت پوزیتیویست  ازعلمی برخوردار باشد و هم

  . شمرد رها باشد
  اینقدانِِت بسیاری از منابی ارزی برخلاف ارزیابی هابرماس از روند علمی شدن سیاست،باید توجه داشت که

های عقلی درباره  و به گمان او استفاده از دانش علمی برای تصمیم گیرفی نیست، یکسره من،روند
بنابراین، اگر برداشت پوزیتیویستها از علم به .   است و تعیین کننده ضروریسیاسی-پرسشهای اجتماعی

 علمی شدن پژوهشهای اجتماعی ی اگر به راستیرست باشد، یعنطور کلی و علوم اجتماعی به طور ویژه د
 در  ،د در این پژوهشها به کار رو -تحلیلی -روش تجربی یعنی – نیازمند این است که  روش علوم طبیعی

  چیزی بیشتر از یکرهایی و هدف آن یعنی روشنگری و  هابرماس انتقادین صورت کل پروژه فلسفهآ
انسانی و فرق آن با روش علوم طبیعی -باره روش علوم اجتماعیپس پاسخ به پرسش در.   نخواند بودتوهم

  امروز پرسش درباره طبیعت پژوهشهای اجتماعی .باشد پروژه انتقادی هابرماس ناگزیر باید بخش مهمی از
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مناسب برای این گونه پژوهشها از چشم انداز فلسفه های غیرپوزیتیویستی نیز مطرح است و در و روش 
 بدون پاسخ به پرسش درباره طبیعت علوم .  دی ساحت علوم اجتماعی است بنیاحقیقت از پرسشهای

بحث درباره .   است به بهره پشتوانه نظری لازم فکری هابرماس ناقص و ازهروژاجتماعی و ویژگیهای آن پ
 چشم اسخ او به چالش پوزیتیویسم وپیشنهاد هابرماس درباره روش مناسب برای پژوهشهای اجتماعی و پ

 فصل  در پاسخ به این چالشها موفق است موضوع دو آیا کوشش هابرماس و این که دیگرفلسفیِازهای اند
  .  خواهد بوداین کتاب بعدی 

  
 گرفته  الگوی فکری هابرماسبهکه  یی استترین ایرادها، که چه بسا یکی از رایج سوم پرسش  )3

ی در جامعه های ن دگرگونیهای بنیاد نشان دادن امکا نظری هابرماس کوشش هدف این است که،می شود
قدان این هدف تبه نظر من.  و در پایان رهایی بشریت از اجبارهای درون و بیرون استسرمایه داری مدرن 

 به راستی، پژوهشهای.   آلمانی است ایدالیسمِ آرمان باوریِامه و اد هابرماس غیر واقع بینانهپروژه فکری
 ان از این دارد که غربی نشی سیاسی در جامعه های سرمایه داریها نهاددگرگونی در باره  نیزخود هابرماس

 یکی از .   دشوارتر شده است هر چه او از دمکراسی الگوی واقعیت یافتن برای قرن گذشته وضعدر
این  58  قلمرو همگانیدگرگونی ساختاری،  در اولین کتاب مهم چاپ شده اشمهمترین مشاهدات هابرماس

قلمرو .  جامعه های غربی می دهنددمکراتیک در  افول در نهادهای  ای از گونهجود خبر شواهد مو کهاست
  یلمَعَی همگانی در این جامعه ها بجای آن که ساحتی برای بحث آزاد و بدون محدویت درباره پرسشها

ای روندان در روند تصمیم گیریهه و شرکت ش، سیاسیایشهاینمباشد، تبدیل شده است به عرصه ای برای 
 مهر ار در صد بسیار محدودی از آنها اجتماعی به این فروکاسته شده است که هر چند سالی یک ب–سیاسی 

 ) خصوصی خواهدولتی وخواه (ی می زنند که در چهارچوب نهادهای بوروکراتیک تایید بر سیاستهای
 نیز غیرسیاسی "وژیعلم و تکنولوژی در مقام ایدئول"ف و یکی از تزهای مقاله معر . می شوندصورتبندی

.   در جامعه های سرمایه داری پیشرفته استی آنهاشدن توده مردم و خصوصی شدن نیازها و دلبستگی ها
 که غیرسیاسی شدن توده مردم از از نوشته های او این است و بسیاری دیگر  هابرماس در این  خوداستدلالِ
یهای عیف شدن نهادهای دمکراتیک از ویژگضی ساختاری سرمایه داری معاصر است و در نتیجه ویژگیها

  .   است معاصراصلی جامعه های سرمایه داری پیشرفته
ندگی نهادهای  ز هستی دمکراسی یا شریان اصلیقلمرو همگانی به اعتقاد هابرماس بستر اصلی

که تصمیم  سیاسی یک جامعه این استنهادهای  شرط ضروری برای دمکراتیک بودن.  دمکراتیک است
   جامعه آن در جامعه و توافق بر سر منافع همگانی اجتماعی در آن–پرسشهای مهم سیاسی در باره ای گیریه

 شهروندانشرکت  .  دندان جامعه صورت گیرمیان شهرودر بستر بحث آزاد و همگانی و بدون محدویت 
نه سیاسی شرط ر صحشهروندان مسلح به اندیشه انتقادی د حضور فعال ِ ومیم گیریهای سیاسیدر روند تص
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 چنین می نماید که اما، همان طور که پیشتر گفتم،  . لازم برای کاربرد الگوی هابرماس از دمکراسی است
 –در جامعه های پیشرفته سرمایه داری، بجای بحث آزاد و بدون محدودیت درباره پرسشهای عملی 

ی ای مراه آن قلمرو همگانراتیک قدرت و هسیاسی، یک گرایش بازگشت ناپذیر به سوی کاربرد بوروک
 بیشتر مشروعیت دادن به تصمیم گیریهای نخبگان صاحب قدرت است تا بحث عقلی که ویژگی اصلی آن

 و خصوصی شدن توده شهروندانغیرسیاسی شدن روبه فزونی  اگر به واقع.  درباره پرسشهای کلیدی جامعه
پس باید پذیرفت است، داری پیشرفته غربی  گرایش حاکم بر جامعه های سرمایه ی آنهنیازها و دلبستگیها
 و ایراد منتقدان مبنی بر این که الگوی او ، نیست مساعد هابرماس واقعیت یافتن الگویکه شرایط برای
  .    باید جدی گرفته شودایدالیستی است

همان طور که گفتم، این که عقل باوری هابرماس در ادامه سنت ایدالیسم آلمانی بعضی از پیش 
شتهای مهم آن سنت را با خود حمل می کند یکی از رایج ترین انتقادات به فلسفه اوست، و در بسیاری انگا

  .از مناظره های نظری او نیز موضوع اصلی بحث بوده است
  
 ساحتی است "نظریه انتقادی"بالاخره این پرسش که پایه نظری این ادعای هابرماس چیست که و   )4

گیهایی از هریک از این او ساحت را دارد و هم به هیجیک از آن دو میان فلسفه و علم که هم ویژ
  برای مثال آیا کوشش هابرماس برای بازسازی ماتریالیسم تاریخی در مقام نظریه ای که فرکاستنی نیست؟

  هم ؟؟؟ هم ؟؟؟ موفق است؟؟؟
 به طور برای مثال، پرسش درباره پایه هنجاری الگوی پیشنهادی هابرماس در آثار دهه هشتاد

به طور کلی، پرسشهای بنیادیِِ فلسفه اخلاق .  مفصل و با صورت بندی و استدلالهای جدید ارائه شده است
و سیاست که در آثار پیشین به صورت نطفه ای طرح شده بودند تمهای اصلی چندین اثر مهم در نوشته 

به پایان بخش بعدی . (گرفتهای دهه هشتاد او هستند که در فصلهای آینده موضوع بحث قرار خواهند 
  )منتقل شود؟

  
 آگاه است و ی پرسشهای بنیادی و دشوار دیگر درباره پروژه فکری خودهابرماس خود به این و بسیار  

برجسته معاصر   و متفکران با بسیاری فیلسوفانصلی بسیاری از مناظره های او تمهای اه راستی این پرسشهاب
گفتگو و مناظره با دیگران  این پرسشها و  به در روند اندیشیدن هابرماسم کهزایاین را هم باید بیاف.  بوده اند

 کوشیده است با استدلالهایی  گاه ناگزیر به عوض کردن نظر خود را درباره این پرسشها شده یادرباره آنها
  نه تنهاآینده این کتاب کوشش خوهد شد که فصلهای در.   خود دفاع کند پیشینجدید از نظراتِ

این استدلها موضوع  تحول آنها با تفصیل بیشتر تشریح شوند بلکه استدلالهای هابرماس و دگرگونی و
  .  تحلیل و ارزیابی انتقادی نیز قرار گیرند
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1  

 : که هابرماس در دهه شصت نوشته است فصل مقاله های زيرند   منابع اصلی اين
1)  “The Univesity in a Democracy: Democratization of the University” 
2)  “Technical Progress and Social Lifeworld” 
3)  “Scientization of Politics”and Public Opinion” 
4)  “The Classical Doctrine of Politics in Relation to Social Philosophy” 
5)  Dogmatism, Reason, and Decision: On Theoryand Praxis in our Scientific 

Cicilization” 
   :این مقاله ها در دو کتاب زیر جمع آوری شده اند.  

1)  Jurgen Habermas, Toward A Rational Society, Student Protest, Science and 
Politics Beacon  
     Press, English Translation, 1970. 
2)  Jurgen Habermas, Theory and Practice, Beacon Press, English Translation, 

1973.  
  :مورد استفاده این فصل کتابهای زیرند) فرعی؟(منابع دست دوم 

1. Seyla Benhabib, Norms, Utoia, and Critique, Colombia University Press, 
1986. 

2. I.J. Berstein, Ethical Life, Rutledge  
3. Raymond Geuss, The Idea Of A Critical Theory, Cambridge University 

Press, 1981. 
4. Thomas MacCarthy, The Critical Theory of Jurgen Haberma, MIT Press, 

1978.  
 

به گمان من کتاب او، هر چند پیش از انتشار .  یان منابع دست دوم از کتاب تاماس مک کارتی بیش از همه بهره برده امدر م
 Between  و The Theory of Communicative Action (two volumes)دو اثر بسیار مهم هابرماس، یعنی 

Facts and Norms سالهای اخیر به انگلیسی درباره هابرماس به چاپ رسیده  نگاشته شده و به رغم انبوه کتابهایی که در
  .  است، هنوز یکی از بهترین منابع دست دوم در باره فلسفه هابرماس است

: ريخ فلسفه غرب نگاه کنيد بهبرای منابع مهم درباره تحول انديشه سياسی در تا 2  
 Seyla Benhabib’s Norms, Utoia, and Critique, p. 355, footnote 1. 
3  “The Scientization of Politics and Public Opinion”, in Toward Rational Society, p. 62. 
4 “The Classical Doctrine of Politics in Relation to Social Philsosphy, in Theory & Practice, p. 41 
5 Theory and Practice, p. 49-59. 
6  

ممکن .  نظریه های ازسطو و هابز گفته می شود در حقیقت تفسیر هابرماس از این متفکران است  آنچه در این فصل در باره 
اما این که آیا تفسیر هابرماس از این متفکران درست است یا نه .  است پژوهش گران متخصص با این تفسیرها موافق نباشند

است که هابرماس با مقایسه برداشتهای این دو متفکر مهم این .  برای بحث ما بی اهمیت است یا دست کم اهمیت ثانوی دارد
مسئله ما هم درستی یا نادرستی برداشت و تفسیر او از تاریخ فلسفه نیست بلکه .  از دانش نظریه خود را صورت بندی می کند

.فهم و در نهایت ارزیابی نظریه های خود اوست  

7 The Critical Theory of Jurgen Habermas, p. 4. 
8 Toward A Rational Society, p. 6. “… and these standards cannot be grounded in a scientifically binding 
manner.”  
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9   It is not contrary to reason to prefer the destruction of the whole world to the 
scratching of my finger.  It is as little contrary to reason for me to choose my total ruin, 
to prevent the least uneasiness of a ... person totally unknown to me...  (Hume, A Treatise 
of Human Nature, P. 416) 
 
10  Ask a man why uses exercise; he will answer, because he desires to keep his 
health.  If you then  ask why he desires health, he will reply, because sickness is 
painful.  If you push you enquiries farther, and desire a reason why he hates pain, it is 
impossible he can ever give any.  This is an ultimate end, and is never referred to any 
other object.  (Hume, Enquiries, P. 293) 
 
11 ... the ultimate ends of human action can never ... be accounted for by reason.  (Hume, 
Enquiries, P. 29. 
 
ارسطو میان چهار گونه علت فرق .  به اعتقاد ارسطو توضیح همه جانبه هر پدیده ای نیاز به فهم علتهای چهار گانه آن دارد 12

مثال هایدگر).  نهایی(ت مادی، علت صوری، علت  ،و علت غایی عل. قائل بود  
13 See Critique, Norm, and Utopia, p. 355, footnote # 2.   رجوع کنید به کتاب بن حبیب درباره دورکهایم
:ته معاصر امریکاییدرباره رابطه هیوم و پوزیتیویستهای منطقی نگاه کنید به فصل اول کتاب زیر اثر هیلازی پاتنم، فیلسوف برجس 14  
 Hilary Putnam, The Collapse of the Fact/Value Dichotomy, Harvard University Press, 2002. 
15 “This Process of separation from the body of practical philosophy had ended … with the establishment of 
political science on the model of the modern experimental sciences, having little more than the name in 
common with the old politics.” Theory and Practice, p. 41. 
16 Ibid., p.  254.   
17 Kant, “What is Enlightenment?”, in Kant, Selections, edited by Lewis White Beck, p. 462. 
18 Quoted by Habermas in Theory and Practice, pp. 258, from Pau Thiry d’Holbach’s Nature and Her 
Laws by Mirabaud, p. 1. 
19 Theory and Practice, p. 258. 
20 Theory and Practice, p. 262. 
21 Theory and Practice, p. 263. 
22 Theory and Practice, pp. 254-255.  
23 Theory and Practice, p. 269.   
24 Habermas, “The Scientization of Politics and Public Opinion” in Toward a Rational Society, trans. By 
Jermy Shapiro, Beacon Press, 1970, pp. 62-80. 
25 “Technical Progress and the Social Life-world,” in Toward a Rational Society, p. 53. 
26 “Technical Progress and the Social Life-world,” in Toward a Rational Society, pp. 50-51. 
27 “Technical Progress and the Social Life-world,” in Toward a Rational Society, p. 51.  
28 “Tchnical Progress and the Social Life-world,” in Toward a Rational Society, p. 53. 
29 “Tchnical Progress and the Social Life-world,” in Toward a Rational Society, p. 56.  “The prescientific 
horizon of experience becomes infantile when it naively incorporates contact with the products of the most 
intensive rationality.” P. 56. 
30  “Tchnical Progress and the Social Life-world,” in Toward a Rational Society, p. 56-7. 
31 Habermas, Toward a Rational Society, pp. 62-63.  
32 Habermas, Toward a Rational Society, pp. 63-64.   
33 “Technical Progress and the Social Life-world,” in Toward a Rational Society, p. 59, “Political norms 
and laws are replaced by objective exigencies of scientific-technical civilization, which are not posited as 
political decisions and cannot be understood as norms of convictions or weltanschauung.  Hence, the idea 
of democracy loses its classical substance, so to speak.  In place of thepolitical will of the people emerges 
an objective exignecy, which man himself produces as science and labor.” P. 59. 
34 “Technical Progress and the Social Life-world,” in Toward a Rational Society, p. 59. 
35 Habermas, “Technology and Science as Ideology”, in Toward a Rational Society, pp. 106.  
36 “Technical Progress and the Social Life-world,” in Toward a Rational Society, p. 56, “The capacity for 
control made possible by the empirical sciences is not to be confused with the capacity for enlightened 
action.”  
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انسانها تاریخ خود را می سازند ولی نه با اراده آزاد؛ و یا در وضعیتی که خود انتخاب کرده اند، بلکه در وضعیت موجود که میراث گذشته است و " 37

   .Marx Selections, Ed. by Allen Wood, p. 122  کارل مارکس، هیجدهم برومر لویی بیاپارت،".به طور مستقیم رویاروی آنهاست
38 Habermas, “Dogmatism, Reason, and Decision: On Theory and Praxis in our Scientific 
Civilization” in Theory and Practice”, pp. 275-276.   “The root of the irrationality of history 
is that we “make” it without, however, having been able until now to make it consciously.  A 
rationalization of history cannot therefore be furthered by an extended power of control on the 
part of manipulative hauman beings, but only by a higher stage of reflection, a consciousness of 
acting human beings moving forward in the direction of emancipation.”   
39 “The Scientization of Politics and Public Opinion” in Toward a Rational Society, p. 
67-67.  “In the pragmasitic model the strict separation between the function of the expert 
and the politician is replaced by a critical interaction.  This interaction not onl strips the 
ideologically supported exercise of power of an unreliable basis of legitimation but 
makes it accessible as a whole to scientifically informed discussion, thereby substantially 
changing it.  Despite the technocratic view, experts have not become sovereign over 
politicians subjected to the demans of the facts and left with a purely fictitious power of 
decision. Nor, despite the implications od the decisionistic model.  Does the politician 
retains a preserve outside of the cecessarily rationalized areas of practice in which 
practical problems are decided upon as ever by acts of the will.  Rather, reciprocal 
communication seems possible and necessary, through which scientific experts advise the 
decision-makers and politicaians consult scientists in accordance with practical needs.   
Thus, on the one hand the development of new techniques is governed by a horizon of 
needs and historically determined interpretations of these needs, in other words, by value 
systems.  This horizon has to be made explicit.  On the other hand, these social interests, 
as reflected in the value systems, are regulated by being tested with regard to the 
technical possibilities and strategic means for their gratification.  In this manner they are 
partly confirmed, partly rejected, articulated and reformulated, or denuded of their 
ideologically transfigured and compelling character.”  
40 “Technical Progress and the Social Life-world,” in Toward a Rational Society, p. 53 “Historicism has 
broken the natural-traditional validity of action orienting the value systems.”, p. 53. 
41 “Technical Progress and the Social Life-world,” in Toward a Rational Society, p. 56 
“For the scientific control of natural and social process – in a word, technology – does 
not release men from from action.  Just as before, conflicts must be decised, interests 
realized, interpretatios found – through both action and transaction structured by ordinary 
language.  Today, however, these practical problems are themselves in large measure 
determined by the system of our technical achievements.”   
42  “Technical Progress and the Social Life-world,” in Toward a Rational Society, p 61.  
43 “Technical Progress and the Social Life-world,” in Toward a Rational Society, p 60. 
“The direction of technical progress is still largely determined today by social intersts 
that arise autochthonously out of the compulsion of the reproduction of social life without 
being reflected upon and confronted with the declared political self-understanding of 
social groups.  In consequence, new technical capacities erupt without preparation into 
existing forms of life-activity and conduct.  New potentials for expanded power of 
technical control make obvious the disproportion between the results of the most 
organized rationality and unreflected goals, rigidified value-systems and obsolete 
ideologies.”   
44 Progress and the Social Life-world,” in Toward a Rational Society, p. 61.  “The irrationality of 
domination, which today has become a collective peril to life, could be mastered only by the development 
of a political decision-making process tied to the principle of general discussion free from domination.  Our 
only hope for the rationalization of the power structure lies in conditions that favor political power for 
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